سس سس 


وت 


شاه هشتم مرداذ» ۱۲۱ سرال و 


دار نده: کرویسرزی 
جای اداده : نهر ان خیابان ناهیود کوچه تابوحی باشی 


های سالانه ۶ ریال 
شش ماهه ۰ « 
در سرور ایران سالانه ۱۳ ۳ 
سعته‌ای ( حهار دیال) 
دز همه حا مد یر تفه می شو د 
سره تافون ۱۳۹۰ 


مطمولم 


فپبرست ازجه چاپ شسده 


چند سخنی از دفتر 

از بیهوده گوئی چه برمیخیزد؟! 
فرزانه و دیوانه (شعر) 

نادانیها 

از خوانندگان پیمان 

فی و فعصوی 

مقصود؟ 

دشنام چیست؟ 

علم سودمند (شعر) 

عنوانهای پوچ 

کنفرانس در انجمن اابی 

پند نیکو يا شعربخردانه (شعر) 


پیمان 
آقای کسروی 
‌» صدیقی 
م -ع مخبر (فروع) 
آقای نصرت الّه فتحی هشترودی 
« عباس وهومن 


شعرهایی که چندبار باید چاپ نمود « صدیقی 


گفتار های بیحا 

شاهکار غربیان (شعر) 
اسالام در ژاپون 

زبان پارسی 

پرسش و پاسخ 

یادداشتهای تاریخی 

در پیرامون تاریخ آذربایجان 
گزارش شرق و غرب 


« حسین جعفرزاده 
» صدیفی 
انجام 
آقای علی اقبالی 
پیمان 


پیمان 


جذانکه‌در شماره دش خبر دادیم آزاین ی تاه و وی درز مینه 


۳ 
شعر باصو شسگری در بیمان بخواهیم کرد وجون ۳9 پرسشهایی 
میس سگ عم ۳ 
می‌توینبید. که 1 ماسح ایا پر دازیم و ,ار دبثر رز منه 
۳ ت 
شهر وتو رای خواهیم در امد از اعحهت خو اهشمندم از ان 
پرسشها ابز نود داری شود . دداین ژمنه گفتار شمار ه هقدهم 
با از اه زورید کن 1 ان 


0 ۰ ‌. س ۰ سس ۰ ۰ ۰ ۳ 
نو کارا دار میت بجو انند ماو می سیم از ار «رسش 


وهیجدهم سال یکم حای سخنی 
سر 2 سر 

باخرده گری خو اهندبود . هرحال نخو اسدادیم در این بارهنگٌارش 
۳ ۳ 

رسد . ما همیشه‌مید و آهیم سین را یکار بر انیم وا لح مر وه 

فراموش نکنیم ۲ در این باره ی آ نیده گفتيم بس است دهر گز آنهارا 


فراموش نخواهیم کرد" 


ما همیشه خواهانیم که یکرشته موضوعهایی که درییمان‌دنبال 
می‌شود دانشمندان وخردمندان در آن‌شر کت کنند و آنجه گفتنی است 
7 کدلانه و بند و بنویند . ولی چه بو عم به کفتکو های و باشانه 
اینه آن یر بهردای از آزرم ومر دمی ندار دا 

خوانندگان مان بیالی مکارت می نو سند . و :گر 
شما را می‌مایید دمقصدی دریش داربد و ان کبانی ِِ_ 
راد بدید اند فعلی شماز اگر فنه هیاهو و ان هیاهو 
از راه باز می مانید ۶ ! این هیاهو ها حه‌ارحجی ری ما بروای 
آ نیا بکنیم :! 

از بهر ۷ ازمر دمی دارد جون ستدنی از یکی بشنو دآزرا 
باخر د آزمو دد ار سندید می بذبر د و هر ۳3 سندید بادلیل 
ناسظ آن‌وامی وید وا کی آژهناستن کی باندیآن وتا ند طابوشی 
و ۱ ان که در برابر سخن دبگری بر بذیخند ویر وف 
هی ش دارزق هن آ بنه ازمر دمی ی بهرتاست و گفته‌های اودرخور بروا 
نمی باشد . 

مشنیان همیشه‌دشمن دا نا آرزو می نمو دند . 7 دشمن نادان ۱ 
هم این سو درا دارد که همینکه لب بسخن بازنمود ممغزی‌خودرا 


نان داده آدمی را ازهر کی‌داد با گفتاری ایو ا لو او بی نباز 


شمار هت هشثم تن سال دوم 


ار اک یا۱۱۱۱۱/۵/۱/۱//۵۹۹/۹۹۵/۱۱۱۱۸۱۹۹۸۸/۹/۵/۱۵۹۱۵۱/۱۱ ری رم ۱۱۱۱۱۵۶/۹۱ 
ارواند . 


راستی‌همیثه فیروز منداست وهر از نمی‌توان باسخنان بو بابه 


زو ۳ 


وقریب امن مضلو آ ار کرافت عاغرنه ان اوافا افیا رزرماله 

آمردی که راو خدارا می‌سم‌اید اور ا این ۳ که هر فتار 
ور ودار ود خوشنو دی خدارا و اهدو دوس و کنر ابکنار مک ارد. 
پس از آنبر خداست که بگفنه‌های او اف بعش و در داهای باك ۳۰ 
گرداند . ما نیز در گفته‌های نود خوشنودی مر ار ! میخو اهیم 
واثری که آن گفته‌ها تا کنون بذش.ده بهترین گواداست که خدا 
امش فبر ای < وشن انا اون کبارشان خواه گز اد ت ۲ 

در ابر ان‌دد ابر گمشی غوغابی تو ده اوه ای انز هیک 
که نيك‌را ازید بازمی‌شناسد ویکدوادرا از بدخواه حدامی آرداند 
وهمانا این تو دواست که همیشه منظور ما بودد . 

ابر از باهمه آسیت‌هازن کهدر ده قر ن گذفته دردتو یر ۲ 
باندیشه‌ها راه یافته خدایرا سىاس بازاز بهتر ین کدورهاست وایر آنیان 
ازشاسته ترین مر دمان می باشند ۲ دراین کذور مردان سالخورده ای 
هست که تکعمر پاخدا پرستی دمساهانی سر داده‌اندودل ددیجو آ یدنه 
بالگ دارند . حوانان برازنده‌ای هست که‌باهجه کسالی درسابه هو شیاری 
توق فان دهاز هی اهر ی ماس .. ان تدای 9 
می خواهند باسخنان اوباشانه خود کاری ازییش برند شم باز کنند 
وایرامان‌را بهتر اذاين بشناسند ۱ 

سخن گوتاه کنم : آن نسگارشهای ما بحال خود می‌ماند واش 


خو در | می «خشد . ۳ این هباهو های جندروزه فرراموش گر دیده 


شمار هاش مت وت سال‌دوم 


بل 
نشانی اذزآن باز نمی‌ماند . 
فک سم 5 
توا بر مان مین فروی من دا هس فان وان 
یر ص 
گفته‌های ما نشان می‌دادند حا داشت که ما بروای اآنهارا کر ده 
باسخی شکادیم : هیاهو ی تشك ونان گنه آمز ده هل در و رحه 
پرهوا گرادننت ؟! 
وم نادان رسوایی جو د را دا اکافت ودانایان را نادان 
یی یر ۳ یر ۳ 
بنداشت اءا از آن انسکار ویدار او حقیقت د گر گونه خواهد بود 
ویامردم آنچه سه ازدانايی دنادانسی کنان می‌شناسند فراموش 
خو اهند 2 ؟1 
نموه‌هایی اذآن ایرادها باد کننم تا بدانید آیا درخور چه 


پاش اهق) گی ی وه« اسلا زان فازتی ازاسال 


ی ی 
مش از آمال ملی ماست و دار نده مان 0اه خرن و میگ د 
ک ن عقیده خو درا تغییر داده *. 
این ببیجاره می ند ار د همینکه دوسه حملهر | «هم بست وعار تهایی 
ساحّت کاری ایام دادیو آرزورا بدست آور ده وازاين عبار تهای لیمغز 
او مر دم همه آ کاهسهای جنداله خودرا دراین باره فر اموش کرده 
ول آن‌دادیکی ازشهوای ماوخ زبان .بارس بخوآهندعتمر وا 
۳0 نمی لرسد : بس در آن بنحاه سال تو کج وی ٩‏ 
آبا تدام گمرا دراين دراه برداشتی و کدام گفتاررا نگاشتی » 


حجه ق ۲ شش را ی کر ند وامر وز که دشر فتسی 


در کار بداشده تو قمانند کان تو سرازتوی‌سرها یرون آور دهاابد 1 


شمار «هشتم سب ۷ ۷ سب سال‌دوم 


۱۲۰۵/۱۱/۹۱۱1 0111/۱۱/۱۱۱1[ ۱۱1۱۱۱ 
حه‌شد موضوعی‌راکه دیروز رشخند موز امروز ِ» از | مال :یداه 


ساله ملی * می‌شمار ید ؟ ۱ 


می 

آما رو گردانی من ز ار هزخایکه نان ماد و با یمیان 
کار می آور ند ۳ بان است که من ودیگر بای کل در این راد 
کوشیدهایم 1 ورو گر‌دان قرعت 3 خواهیم مد ! 

ان همتخه: اقییت هقی تاشفن ییاناوت 
آنرا کنال می کش وان هرن تیش رفت. سان, یداه ونطلافه با 
تیان «هباد افو اند ان مقواان 3 مشاهن‌کانر او ی 
هر ردر تهمت دیگری بانان می ندند . 

داستان آنمرد راداست که درختی درباغ خودکاشته سالها در 
رورش 3 داج می کشید دلی حون ددحت بزرك گردیده بم.و لا 
دادن رسد فمناه طمعکار وستیزه دی او هر روز خو درا بمهاله 
دیذُری ماع انداخته ازموههای درخت‌میخورد وبلفضو لانهابرادهایی 
ق ارف : « درحت بابن حو بی را ۳ در ست # نمی دار ید 10 
چرا آب ید۱٩‏ | شاشهای. ادا مین تاه 
اذاین گونه ایرادها چندان می گرفت که خداوند باغر احوصله تنك 
گر‌دیده چنین یاسخ داد :۰« ای‌نادان ! این ایرادها بتوچهر بط داردو!» 

باداستان آن کو دله خبره ددایست 9 حون بمار بود طبیب 
شر سی دستورداد که‌هر رو زيك استکان بنو شانند. ولی او که‌از خور دنسر باز 
مین د مادر میگفت :«شر بت باین‌شیرینی چرانمیخوری *. مگر نمیخواهی 
جو پ شوی ؟. دیدی دیروز چگونه نوی ب می‌سوحتی ٩۲۲‏ و 


وش نداده بافشاری میگر د توق شین 4۳ شرت را بازود بگاوی 


شماره هشتم مت ۷۸ مت سال دوم 


۱۱ سا ها ۱۲۳/۴۱۷۱۷۱۵۳ 
او رز بخنند قشت 1 بسیاز جو شمزهاست نف زمان بافشاری تمو ده 
استکان دیثری می‌ضواست ومادر ه‌نداده یام ۰ فش 4 نگ از باگ 
اتشان واشت ۱ زر قوزی اد زبان‌فوازی کرسشتییی اف 

۶ شر بت باین‌شیر ینی‌را چرا نخورم ! مگ نمیخواهید خوب بشوم 8 

دیدید درو وه تو ینب می‌سوختم ۰ همان مخنان مادررا 

بدو د او بس می‌داد ِ ۱ 

درز مینه ژبان ما ازده سال پیش" راهی را ازروی قاعد«علمی 
بر گزیده وهمیثه آنرا دنبال موده‌ایم . اه کت ایر اد 
ون درشخند می نمودند ولی ی موضوع بشرفتی 
نموده و بساری از دانشوران اما همراه 0 این زمان هم 
نان می و اهند ۳ ازتوی رها وف ی وبرای آ که حالی 
برای خو د با وتان به‌تندروی بر خاتهاند و بلفضولانه مارا رو گردان 
می شمار ند . و ن ۳ جنانکه بان رشخندها و نکو هشها گو ش داده 

راو خو درا از دست نهشتیم کتون هم بان و ای ی آهیم داد . 

اصطلاحه‌ای علمی بحای جخود . آن‌هارا زابد مك امن علمی 
بگز اد ۲ ولی درز مدنهز بان‌و نگارش تردن شمو د همین است که‌مادر یمان 

و آبان بگار بر دهایم وخدای‌را سیاس می گزاری که امروز صدها 

نان از دانشوران این شیوه‌را سندیده و آن‌را ,کار می بر ند . 

بس مارا جه‌زبانی خواهد بود ا 5 مهو ده ۳ بانی سخناای ۳ ند 

باننگو ند !؟. 


ال 


دیگزی 0 بد : دوسال پیش کهآ فای لقو انی درشفق‌سر خ 


شمار »هشتم ست ۷٩‏ سب بتال دوم 


اس ۱ 


ایرادهایی برنتگارشهای دارنده یمان می گرفت وددضمن سر 
نگوهش ازصو فبگری می کرد دارنده یمان در پاسخ او دارف ری 
ارو ارا یش شیده اتضه ف کر ستایشها می دود لین ا نون 
۳1 بد ۴ بی ازصوفیان که ونوشتهای دو سال بیش نو درا 
فراموش نمودد . 
این ابراد مردن فر بنده‌ای‌دار د ولی از در ون بو چات ۳ 
من همیشه این عبارت‌را نسگاشته‌ام که فص اف کر در آغاز پید اش 
خود ریت بیاد نیگن بو ده : ازخود گذفتن ودل ازحهان کندن 
جلو آذرا گرفتن وسود دیگران‌برسودخودبر گزیدن‌واین‌گونه خجته 
۰ کار بها این گونه ی فیر وا من کون هم ستایش میکنم 9 و 
دارم درحهان رو اج گیر ۲ . ولی جه باید گفت گر کته زفیکار نها 
و تشلیهاو بدا ندیشی‌ها که آنها تم نام شوف کر دار د . 
من دوئن صو فی را ی شناسم که بکی‌ر ا درتار بخ خو انده و 
دیگری‌را خودم دیدار کردهام وهمشه آرزو دارم که فررمانروایان 
ی وات مشق از انم مود بان کی درتار بخ 
اتابيك احمد بادشاه لرستان‌است که‌باهمه بادشاهی دفرمانروابی جامه 
شمینه بوشیده و بامر دم درویشی می‌مو ده ووا تربار وا از <وزستان 
تااستهان هی اوه خافه قوس هیاس تاه رای وتان 
وینوایان بر باکر دا بوده که خر ج] مارا می بر داخته است. دیگر ی که 
خودم دیدار کردم شادروان بر ذ ان مود مر اغه‌ای در تهر ان بو د که 
با[ نکه اتوا ان وبرومندان بشمار میرفت بامر دم درو یشی نمو ده 


مهر بانی وفردتنی ددیغ تعنه آفست وسالانه بکماه داسشتو خوان دی 


شمار‌هشتم 0 تال دو 


ی سا هر اس نرق سا اه و و 
کستر ده بیجیز ان و بئو ایانر! میهمالی می نمو د . 
آیا این گونه درویدان را می‌توان بای آن درویشان گدای 
لد وه وهی کلان | سای فش و ۰۱۳ ۱ باس | کرستایش انا بات احمط 
وسر دارمو ید بدمایيم درگن عق انکه از فاندران وبلگرد نکوهش کنیم 


نخو اهیم داکت 3 


دیگری ایرادهایی کرده که من نمی دام باو چه‌راسخی بدهم 
دفسوسها اذاين دارم که کسانی اذایرانیان تا این تازه هوش وحر بزه 
خو درا از دست داده‌اند . باره سعخنان ال وی رورا همر اودارد 
وازانحاست که باید آنهارا «مایه رسوایی» تامید ان آنهار | 
نادان دیخرد شناخت. دس بی اند ادا گرم از اینکه ان 
را گاهی ازایرانیان می‌شنوم از اینیها باید گفت : باروادهای ده 
فرن ایران گذشته‌از آسیهای‌دیگر خود برهوش وفهم‌دشه از مردم نیز 
| شرت رسانیده و آنانرا از جو د بی به ره کا 

اک قفا اما دوسنی‌را عنوان‌نموده چنین زگ 
<من آمده ام دما را قدری ملامت نتم 1 ان حه کاری است دش 


9 


ر فده آید ! حکار کار مر دم دارید که هر روز رسمه و 


می بر داز بد وملامت واعتر اض ددیغ 2 ؛ ! هر من در کار 
فّ 
واندیشه خود و اس بر مه جها بر اد می ثرید ؟! 
گفتيم همان دلیل خودت ما بل در کار و اندیشه خود آزاد 
هستیم و بشماچه که برماابر اد ی ید ! بیجاره درحایخو د<شاث شده 


ی توافت ری 


شماره هشتم جح سال دوم 


کارا کر اس ای روا ۱۱۱۱۹۹۹۵۹۸۹۸۸۹۱۸ 
اینداستانر اشندهام وباددارم که درترش مرد بدخویمر دم آزاری 
روزی سرهمسایهرا بجهت ژده بوده پدر اسر سر وقت اور سید تدندسیای 
سخت سرروی‌او می‌زند ۰ مرد بدجو ی که بیخر د هم توا یکاش 
نز د کد خدا برده چنین و از + آقای کد دا و ( که من 
متتصر : مج 
درهمای ی یکی دوسیلی بروی بسراو ژده بودم دیگر خه‌جاداشت 
که‌او حخشم خو درا تذو زر ده سروفت من بناید ۱ کدرا هحمی ۳ ۳ 
وس ۳ 
آقای فلان گیرم که او درزهسای کی حجندسیای بروی شها زده است 
دیگر چه‌جا داشت که‌شما خشم خودرا ندورده بشکات برخزید ؛ 
زرا هریگی پاستخ و درا همر اه دارد وحز دسوای ِ دیگری 
بگویندهاش نمیررساندو بسیار افسوس‌می خوریم که دانی از ار انبان:ر ار ابر 
نسگارشهای یمان مجنین‌سخنان دسوالی یب می‌خرزند وذشتی آنزارا 
س__ 
نادانی مر ود : شمر‌های فلان شاعر با گفنه های مار 
مولف‌را ما نمی‌توانیم فهمید ونباید گفتگویی ازنيك وید آن‌بکنيم . 
۳ عم 
لسی نمی ک ید : ای بیحار 5 سفن ح<ز بر ای فیسدن مست . سحنی 
که مر دم آن‌را نفي‌مند جز کر شته عبار تهاء لسمعنیی نمی تو اند یود ۱ 
وازن ان حیزیدا که‌تو امی فوحی حون از و هو اداری 0 ۹ 
همه و ها و گذا کذها از فهم بر می یز د که‌هر کس طور در ی 
می فهمد. کسبکه‌چیز ی را دسا ویس ار ها کش مرش مت و 
۰ سس‌ازذهمهاینها و که نافهمی خود اقر اد داری,قان است که گفته‌های 


مارا ناز در نافته‌ای سس جگونه بهباهو بر خاسته‌ای ‌ 


شبار»هشتم اس 4۸۲ سا سال‌دوم 


0 
در انجمنی نوشته‌ای را دست بدست گردانده -تایش 
می نمو دزد . یکی ازایشان سواد نداشت وجون‌او نیز اوشته‌را بدست 
گرفته ده به > ی کر بخو ان بینم جه‌وشته ؟.. دیجاز ه 
خودرا باخته چنین گفت : «من عینکم درخانه مانده نقوانستم بخوانم 
ولی انصافا بسیارخوب نوشنه». دیگران همه ازاین‌باسخ خندیدند: 
9 و این ار ادها هم می گ ید : ما نمی تو انیم بفهوحام 
دلی بسیار خوب سروده . ای بیجاره که خو درا رسوا می‌سازی !۱ 
امروز که تقو ازی همه جهاءان شهمیدن و دانستن است تو ادان 
ار انس ی یی ۱اه ی ند ان و ان سا 

ایرانیان گم گرداناد ! 

دو پارهمیگو یم : مابر له مخنان فد و نه اثری نمی ندارم 
این گفته‌هاییش ازهر جیزدلبل‌نادانی د بیمایگی گویند گان ونویسند گاش 
می‌باشد . ازانسوی توده هوشیاد رای رانا ۳ اژانت هباوخ 
بهو د گویبهاادجی نهدوروایی نمایش این گفته‌های بو سید بیذر دانه 
ازصد سالها برس ژبانها بوده دهر شسن بار ها آن‌را شش اس د 
دیگر برتکرار آنها .چه‌افری می‌توان بنداشت؟! آنهم پس اذسخنان 
اس ان ومنطقی که ما در یمان نگاشتهايم و ند همه خر دمندآن 

گردیده ۱ کسروی 
۱ ب/  /‏ / /// ی 
فرزانه ودیوانه 

دا اور دمی و نا شدسر مست هرز آنه بش که‌حام‌می در | بشکست 
دیوانه کی که‌درربادییداد ‏ دین‌و دلو دانش و خر در ااز دست 
تبر یز صدیقی 


نادانها 
۳ 
مر دم دچار آن می‌باشند وچون‌ما مبدانیم گاهر عیبر اچون گفتی‌باری خردمندان وپا کنهادان 
بتر گ آذاین 6 ند اینست که کافن بگفتسگو از آن عاپ‌ها خواهیم پرداخت 
هیچ سضی را نافهمیده نیذیر ۱ 
مکی آزعب‌ها که‌درمیان ایرانبان رواج دارد سخنان افهمده 
را جذیر فتن است. چه‌فراوان جمله‌هایی که‌بعر ۳ بافادعی ناد گر فنه اد 
این از بدترین نادانیهاست وزیان آن بکسره بر‌خرد می‌باشد. 
ذیرا بدانسان که خورا کهای سنگین هضم نشدنی مصده‌را از کار 
ی‌آندازد سخنان ناروشن دیمعنی نیز خردرا ازکار انداخته اتوان 


م گرداند ۱ 


ی 


2 


کسانیکه‌خر ددا ارجمند مبدارند باید هرسخنی‌دا که‌می شنوند 
فهمند وبا دور بباندازند وهیحگاه سیخنی را تاف‌میده سذیر ند ۱ 
رد برای آدمی جاب‌گاه چشم رادارد + کنانی که رد خود 
را بکار نبانداخته وهر آ نیجه ۳ هی شدو ند تافيمسده و مك از د باز 
شاه می بذیر ند خر بداریر | می‌مانند که‌در از ار جشم ردی «م 
آزارده هرآنجه‌را که بذدستش دادئد ناشناخته خر بداری کند . 
سک ک 
آما جنین (سی زبانگار نخو اهد لو د ؟! 
-_ 
بلکه‌باید گفت: کار نردن خرد زبانش بشار است. جه اواز 


انراه نابود واه و 


زیرا اين عنوان نکه‌هایی‌راکه ازخوانند گان میرسد چاپ می کنیم . 

در شماره ششم کف ازمشتر کن برای انکه زردو بت را ابو 
خوانده‌درردیف حمداص) نوشته‌بودید ایرادگرده من هم مدلی است 
میخو اسآم‌چیزی دراینخصوص عرض کنم موفق‌اشدم تاآینکه‌این‌شماده 
مرا باد: آن انداخت:: اولا | گرشما زردشت‌را یکی ازانیای حزء 
میدانید اثییای حرء که‌صاحب کتاب ننوده و خودشان تابع يك نبی 
الوالءزم صاحب کستابی بوده اند داین با وجود کستاب زردشت که 
آ زان کاب ادها امه وضو اروت نان 
لاه دیهش وله او سر فاد مور میا ور ان 
اسمی اذاو بر ده‌نشده * درصورتیکه قرآن مظهر تمام ۳۰13 آسمالی است 
چرانایداس این‌یغمبر عظی‌الشان که صاحب کتاب‌وده دراین قرآن 
نو شته‌باشد ۶ اگر تشد بو اطه‌افتضای زمان اسم‌زردشت ادنشده 
باید دانست که جیزبر | قرآن فرو کذار نکر ده مطابق این آبه 
شریفه ۱ولادطب ولایابی الا فی کتاب مبین! بعنی هیچ خشك‌وتری 
تیست 1 درقر آن‌است بااینکه صریحا درسوره والصافات دورد 
ص وسوره‌های‌دیکر قرآن اسم‌تمامانبیای الوالعزم ویقمیران مرسل 
ذ کر‌شده پس جرا اسم ژر دشت درهیچ جای فرآن ذ لی شده‌اشده 
اگر گفته شود که اسمش از برای سیاست وقت ضبط نشده باید 
این آیهرا ملاحظه فرمود ( انا حن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون) 
سمتان راهم حاففلی 


شماره هشتم ۱ سس و رح سال دوم 

۳/7 
پیمان : خرسندیم که دوست دیرین‌مااین برسش‌را دو ستانه وبازبان 
رم مینمایند دیگران دی هم هگن ی ددیغ هی ساژ ند 
از شگفتی هاست صکه پس ازانشار شماره ششم کسانی می‌نوسند 

بر ژر دشت بی‌احتر آمی شدا , از آنسوی ۳5 پر خاش‌مدکنند. که‌این 


۵ 


همه -تایش از زر دشت چست ۶ این نمونه‌ای ازبرا کنده اندیشی 
ایرانبان می باشد . 

در ارب «زردشت» موضوع این روشن امش زیر امادلبلهالی 
از برد داریم که این مرد بزرك فرستاده خدا بوده وبه 
هنکسی که حهانیان ی رد بت ار سنی بو دند در ابر ان ریاد 
2 و ۳ وه ی 2 5 
آمده وایرانان و گروه اوه دیگری‌را از ان گرفتاری‌رها گرداایده. 
ابرانیان خدایان سیاری‌را اژتیروناهید ومهر ومانند انها میس‌ستیدند. 
زر دشت ۳9 سوی خدای ان خوانده واور! « اهورامزدا» 
(هر مزد) تامید . 

اما از دیده اسلام درژمان خلفه آبو ۳ که مسلمانان دست 
بهراق‌وایر ار" _ بافتند درهمه حا باژر دشنیان رفتاراهل کتاب‌نمو دند 
چنانکه ان موضوع در تار بخهای ا-لامی ودر کتابهای فقه آور ده 
شدهاست وایر خوند دلیل‌است که مسلمانان زردشت تفاس 
اتراتوا ازقان شش ایب وی رهق هجوت 
بروان‌اررا ازاهل کتاب می‌شمار دند 5 

دراین باره مااختلافی ددمیانه تاریخگاران بافقها سراغ 
۰ ۳۳ سح ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
نداریم . وایغان‌همنی جهاسی جه‌شاسی در این وضو عیکز بان‌می باشند 


محلب‌ی درحبات القاو ب شر حی مشگارد کهروزی آمام علی بن! ببطالب 


شمار «هشتم ۱ حور و سال دوم 


و 1/۱۱ /۲۵۱۵/۹/۵ ۱۱۸۱۸۱۷/۹۲ 
دربالای منبر فرمودند : « آنچه امیدانید اذمن پرسید ‏ منافقی‌با 
شاه رشن جر فا ترایز از امن بیان هار بد باآنکه 
ایشان 4 بغمسری داشتند ویه کتابی دار ند 54 امام قر مود : ۳ ۲ 
بیغمیری نود و ات ۳ دار ند . 

0 لیگ ها تاو :تین اگر ددیی حستعو باشند 
کتابهای تاد یخی و فقهی دا جستج و کنند ۲ 
باین حال و ما زر دفت را مسر نشناسیم ؟ِ. آ ارو است 
که مر دمی که جنین سرفر ازی‌را درتاریخ خود دار ند ازاو چشم 
سوشند ؟ ! در فا نش که سر اس شوق بایك بداشتن او وماند گن 
او بناز ند آ با ابرانبان باید اژاو بمزادی جو ند ؟! 
اينکه آای حافظی می‌برسد آیاما اودا ازیغمبران اولوالعزم 

می‌شفاسیم با از دستهدییگر یی وت زرددتی جه‌از دیدب تاریخو چهاز دید ه 

حکم اسللام از پیغمبر ان اولو العزم بوده کتاب وان اضق مر دم 0 

است . امااینکه درقران نام اد برده نشده بابد دانست که‌قرآن کاب 

تاریخ تست وهر گز غرض آن نوده که نار یخیحه بغمبر ان سر و ده 
گرددونامهای هه آنان برده شود. بلکه حون جهودان وترسایان 
درحزیره العرب فراوان بودند وبدستباری آنان نامهای نغمس ار 

ی اسر اثل درمیان عرب شهرت اافته بود درقر ان دو حجهت گاهی 

تامهاق.آن نع آن داد ره قده کی تضوان اتلال تتازیان 

که بداشد خداهمیشه بغمسران برمی انذخته و برخاستن بك بفسری 
کار شسگفتی و ده . دیگری بعنو ان دلحو ی (تألف‌قلوب) از جهودان 


دترسایان که یسادی پیغمبر بزر گواد برخیزند وازد هوا داری 


شمار ه هشتم مت ۸۷ ] << سال‌دوم 


ها ۳9۱۱۸۱۱۳۱۷۸۱۵۷۷۷ 
ددیغ تایه . امرصال عون مووان ری آنزسان ازفتطی نان 
دور بودند و برخوردی با نان درمیان‌ننو د وتازیان آ گاهی از یفمس‌ایران 
نداشتند ازانحهت ,اد کر دن نام زردشت درست دراه‌ی من 

لو نام محوس 4 مقصو د بروان زرددت باشد درفر آن 

آمده در آ نها که‌می فرماید : آن‌الذین آمنوادالذین هادوا والصائن 
والمیجوس والتصاری والذیرن_ اشر کوا ان‌الله بفصل بینهم بوم‌القیمقه 
دراین آه از ات که دا میجوسیان را به ازشمار ت‌ «رستان 

بلکه اذشمار اهل کتاب گرفته‌است . 

اما آیه «ولارطب ولایاس الافی کتاب مبین » بسکمان‌مقصود 
از آن دین‌د 1 من قند باق زه انکه هر و نه حیز وهر ۳9 نهسیخنی 

در فران و ده شدد دو باره هون ۳ قرآن تار یج غراف ۱ 

نمی سرد ده دا گر نامهای باره از آنان‌را برده جزبرای بادآددی بر 

تازیان ودلحوئی ازتر‌سابان وجهودان نو ده. 

در بایان سحن دوباره می گویم : ایرالیان باید نام زردشت‌را 

9 دار ند وبداشتن جنین وق در تاریج دود وی اوق 

اسان افات‌راسش ست وا تا زمرق 

می تابد نه نها برشرق بلکه برسرامر حهان می‌تابد با لنهمه شرق 
می‌تو اند ان بر و د ال . زردشت درتار یح ام ان خود سند 

آسماثیت کهابرانبان ازبا-تان‌زمان ازمردمان‌بر گز بده‌جهان‌بودهاند. 

اما عنوان زردشبگری که ما ادا نگو هش می نماییم مقصو د 
خودرا ازآن نیز بارها روشن‌ساخته‌ايم . امروز کسانی راه بیدینی‌را 


می بو بند وانان باز ر دشت آن‌اندازه دشمنی دارند له بادهمیر اسلام 


شنماره هشتم حت ۸ پز ] سس سال‌دوم 


19 
ذیرا داداده بتی ویلیدی ونایکاری هتند واژاینکه‌آن فرستادگان 
خدا جلو این سیاف‌کار بهار! گر فته‌اند بهذیشر قل. زرد می‌باشند و 
اینان گاهسی نام باك زر دشت‌رادستادیش ابا کرهای ود می 3 ند و 
برسلمانی ومسامانان نیش میزتند مقصود ما اززردهتب‌گری یرس 
بد کار بهاست دجون شحه 0 حجز واداشتن هو انا باداش وزشت 
گرداری ودو کم انداختن میاه ابر انبان امست ار ایحا همشه 

از آن نکوهش می‌نمائيم ودراین باده نیز حق باماست . 


اک ۱۱۱۸/۱ 


می ومعشوی ‏ 


کاین بری‌سازدت‌زهوش ورد 
۱ ادن حهان تور ا بای 
این‌بتن علتی جنون ا تسین 
باده را گر برفع غم اوشی 
درحجهان شادی طیعی حجوی 
۳ زشتخوی و لدسیر ند 
بحز از الفت زن و فرزند 


باك بن باش تا که دامن باك 


عشق ور زی و اده سمالی 
و آن برد طاقت و شکیبانی 
آن کشد عافت برسوائی 
آن سرفکرتیادت سودائی 
زانکه باشد عدوی دانائی 


دبر در شادیش نمی بای 


که دمی درد دغم بلفز ای 


۶ ِ 0 
خاصه با شاهدان هر جالی 
با همه دلدری و زیاتی 
ِ ۳ ه ۳ ۶ 
ای از عاشقی و شیدانی 


بهو | و هوس انش تییین 


ای بسا در جهان ز عشق و شر اب 


.۰ ۳ 
خافه عقل و دین شده است خراب 


م - ع مخبر ۰فروغ » 


ره و اف 
سراینده « چهنامست این اروپانی گریرا » ( شماره ششم سال دوم ) 
آ ای فر اهانی! موفعی که ای کسروی که خدایش برتری«هاد 
شروع رد باره عادات وعقایدی که‌در اعماق‌قلب ایر انبان‌رسو خ‌نمو ده 
هر حه کاماتر بانها تو لد شده بود از ِ ۳ تا بر ده از روی کار 


-‌ ص. 
۳ داشته شو د و بدبهای آ نها بمردم هوید ۱ گر دد مخت بر ع.4 


مس 


اروبای_گری و وی اک و شمر‌های بفایده و غیره که بك مر دم 
و حامعه بیکار و میملی را تشگیان میدادند قیام وهر حه محگمار-خایف 
عادات مز بوررا تکان میداد 

همه دیده وخوا ندند که سرسند مقاصد فوق بیان مضرات 
اروباب‌گری بود که اولین قدم شهامت دراین راد بواسطه انتشاد 
« آثن کتسروی » بر داشته شد که فرباد: "فاعتروایااولی الابعار» 
نسگارنده آن امن معا کت سین وا وهای رف 
و رشازهای: ای وان ند ی ایا به ها ار ان قوس 
در ذیر پلها ودرتوئئل ها با بدترین حالی حان بحان آفرین میسیار ند 
ودد یس آابوت سشسگان مدن که در وف رن و و ۰ص اد 
آنان وحشیت مطلق د بربر یت محض است سر گردانند و جان می 
فاد کل زد خاص و عام مشمو د انش وه تاهان را ترجه 
یبن همه اختر اعات و ماشنها و کار شا نخان که کت او ماشون 


دی حان 11 کار صد شر ۰ر دم با جانر ا میکند مدا نت # داد مبز د 


شماره هشتم بت 6 عبت سال دوم 


ی ی ی ی ی ۱ 
که از این قاید کاردا ارو با تن خود داش 3 
:| که پذات و بدی‌حال دچار نشوید چنانچه امروذ هم می‌بنیم 
که در مهنامه وبا آ گاهی نامه بیمان داد از همان سخن داد میشود 

دراین بين قومی‌ازدغلبازان وهیادان از وه بر خاسته‌وزبان 
نکو هش کفادههیگفتند عجب‌است از آ نکه کار نده آئین‌مارا از آمرویلان 

1 و اتومسیل سو‌ادی 4 خر سوادی دششس دوادی دعوت واحبار یگ 
در صور تیکه دانند ان داستتد که این ان اه اشان فط از روی 
عناد وحهاات وحاط مبحث بود بس . 5 

3 و مدگفت که اشان دست آویز رده بو دند وسمان 
ه این را توت که مردم دراین فرن بیستم دست از ز بلین کشیده 
و به آستن لت سرد بلکه آوسنده 3 و دارنده سمان دردهای 
بی درمان دیگریرا که تمام بیشو ایان و یفام آوران برای سمادت 
بشر درجستجوی علاج آن بودند تعقیب میکند با انیحال چه توان 


ِ 


تب اشای ن وعدم اعتر اف معاندین که یکعده برق دارار 

2 میم 9 ‌- ۳ 
ارو با ی هستند و باانکه قضیه‌را می فهمند نمی خواهند افراد 

4 ِ ۳ ۹ 7۳ 
گنرد همانا داستان ایشان:دین‌مال پی شداهت لیست ۱ دهروزی مرد 
۳ رم 

دهانی مر غ خان-کی همسایه خو درا دز دیده در لاه گهدر خانه خو د 
دم مر غ رون مانده بو د حون صاحجب مر غ از قضیه ۹ شد نز د 
شاه آ مد و مطالبه مر غ مسدهو د دفق دزد سای و کر خوردن 
ودست اجه شدن هاد وزمن وزمان‌را بهم دوخت که ابدا خر ند ارم 


دفق مر غ رفته در حو آب و عزیزم بقسمهات_باود میکنم و 


شمارههشتم سب ٩‏ 6 سب ۱ سال‌دوم 


۱۹ 


شک 
چه‌توانم کی د که‌دم مر غ از لاه نمابان‌است که۱ گر نادرده‌ندارما تکار 
دنهس کرفدام 3 
امر ود تم ار ۳ هم در یه اهر ار وایر ام اروبا جواهان 
مسر بهوسرانها ونایکاریهای ارویایان آورده ایرادی بر آنها نکر یم 
که موس دبانیآن حر کات می‌باشند امروژ نادم دیشیمان میباشند. 
باری مقصو دم مصر ع ۳ منطو مه شرا بو د 3 فر اهانی 
از آن ابر انان داد کهآور دند اروبالی کری‌را 1 ره در قو بت 
لین عقیده دوته‌قره از ارویانی گری‌های کوحكرا که می‌تو ان از ان 
جزئی بان کلی بی‌برد ذکر ومفصل آن‌رابا گاهیهای خودخوانندکان 
3 سمان میگذارم وم‌گذرم 
4 يك تفر تایب را می شناسم که در ۳ از شهر های 
۲ ذر بایحان مشغول طبابت است و دسلا کر ده شش ماه واندی 
در بارس ماندد و در این شش ماه عادات اروبانی گری طو ری در 
قلب مثیرش برئو افکن شدهکه عادات فحرکات گنود ودرا که 
3 ۰ صح ۰ ‌ َ 
پدیحا سال اس در ا دا زند کی مکند فراموش نمو ده این فا تب 
عرص شدیدی به‌شلید ار ارو بایان دار د از حماه یه مکانمه 
اگ قد که حرف زد واانوند هفت کلمه آن الفاظ حارحی 
خواهد بود 2 سرش را برند بصای ( ویژت ۲ معاینه وعوض 
مر 


1 ۰ ی ۳ ۵ 
/ انالىز ۸ تجز به یخو اهد کقت . ازقها سرو داش باهم شهر بان 


خار ااست ج 
۰ 


جودش‌است که‌الیته ارو باندیده‌اند ویکمد‌هم دهالی‌های بی 


وفتی که بك نفر دهانی باآن هیثّت مخصوص خود ازراه دور وارد 


شمار ههشتم سب ۲ مس شتا لن دوم 


تال مارا بر زو ماو سار را رورتا ۱ رارسا ترش خر ات60۱۱ ۱۱1۱۱۱۲ 


مطب آفا می‌شود فمواخه ایکشانله عارات ق لمات ی گنه میگوده 
وانسن قاط ماننشه. کر حقوش بان سول :یرون ۰ کنو و 
بی چاه خو در 9 میکند_ وسهل‌است تصورمیکند این‌همه الفاطی که هیچ 
تث‌ر انشنیدهاست داین همه امر اضر ام:لااست افلاصدتودان جر جمعالیجه 
دارد . بی‌چاره یامتصرف ازهعالحه مشود با بد کدر ها تن شهای 
زناهنده مر فا و آ ند کترها 3 فر ار بان طبیب مز بوررا از شاه 
مرشنا-ندو بسادشری__ ژبان و کمترین وحهیمعالحه مرضایمز بوررا 
تمام میکنند . ولی این سبحاره ارویائی 9 که نها عشق وعلاقه‌اش 
کلم ات الفاظاست در اتبیحه لین مر ض ای کر حو د بل ضرر 
مادی‌ر | هم متحمل مىشو د وحای تعحب است ای باین‌عادت اعشاط 
دار د تر کی سر مقدور گر دیده وعوض اینکه بازبان بی 0 
دهاتی حرف ز ده و کوید ‌) عمو سر آو دز دمیگند و بانط دوای دفع 
در دسر بتو بدهم ) هی الفاظط : آسبرین فامتقین ۸ و ارت آهزش 
که مثل باران مساراند وبالاخره به نتبجه هم جز گر بزآندن طرف 
تابل_نمی‌شود بااینحال‌باز درتعقیب آن نهابت مصر‌است | نده نمیگويم 
ی تاه از ان طیب‌های قدیم میرزا قلمدانی شده و دیش 
حنا کرده داشته باشد می کویم باید محسنات وعام اروپارا با حفظ 
عادات شرق باد گر فته وفایح فان رب 

۲- بث آفردیگردا نیز نشکا از آن دنکینتر است این 
رت در ار و باز سته وب گشتهاست هنوذهم برای خوردن‌خود 
پثین سویس وادد میکند درصودایکه پتیر سویس ویاسایر حاها باید 


بهنیر مرند آذرپایجان تصدقت شوم وقلهکها نود آقای مترم 


شماره هشتم ایا بقالن دوم 


راز ار ابا بات ۳۱ وان سپ 


چون‌این لیر مالایران‌استوخور دن‌ومصرف کر دن آن حس‌ايراني گری ۰ 
ددطن برستی ر آدر بر دار د باتش ازخوردن آن احتزاب دارد وباید 
ازو یس ۳ واز دوه (کاس) وارد کند تابتو اند اروبائی گری 
خو درا کات نماید . در ها چه بد است اراط ‌ 

تر۳ جوان دیگریرا سراغ دارم کرد حندسالی در غرب زسته 
ومالغ ۳ بو ل خر ج کرده و بالمل بو طن‌خود بر گشتهبحای 
ام رصنعت ارمغانی که باخو د آورده ۳ (۱) بث دالی تا به مبگر وب 
که هر جا می رد وهرچه می سند دراظن او میکروب است 
درمیگروب دیو ار میگر وب زمن و آسمان‌مسکروب (۲) سفار دردندان 
ای اسف ( دا کاب دا )روموت شو یا میل‌زیان 
آر استن و خیلی علاقمند است که هروفت درباریس یکنو عسرتراشیدن 
هو د شریل ‏ باشد فورا مستو رک آنرا| از ر ای بارس جو د خو اهد 
دموتع اصلاح و سری هم باحو د همر اه آورد که فای‌سلمانی 
حون ابن مود یلا در ار حه معمول است باید سمر مرا ابو ت طور 
اصلاح کنی ! دزشات 
کر ۳9 1 2 حوشتن ها تدش س‌قامد ان زسدن 
صدای اذان و جادرهای‌ساهزنان ۳ خواش خراب می‌شو د می‌حو اهد 
از 4 السرف و آءار ارو باییان بهتر برش هرد ند ار قه افسوس ٍ 
ازچنین حوانی حه‌انتظاری باید داشت وچئونه می‌تواند مردی مثل 


۳ ۳ 
او در دنا زند کانی دند 1۱۶ 


شدار هشتم سوه سال‌دوم 


۱ 1۱۱۴ 


مقصود 5 

مقصو دم اشانت که شاید چندان سخت (بیایانی ) وسخت‌تر 
(خیابانی) شد هه آن شودی شودینهباین ی همیشه حدو-ط 
کار را پاید ن‌گاهداشت تازست‌گار شد . اروپائی گری برای ما 
تاحدی که باعالم وملل دنیا باید همرنك شده و خودرا همشکل 
آنان کنيم که شاخ درنیاورده باشیم ضروراستو ابید کوشش کرد 
سم واهمت کلمه «صاحاب صاحاب» امناتع؟ با سایق براین 
به اروبائیان و منم از رین بر ده رون که درظل توحهات بکانه 
وحود مقدس شاهنشاه عظیم الشأن ایر ان (جودصاحب جود شده‌ايم) 
باید عادات باستانی رارق حو درا تصاحب نموده وسیخت به 
آغوش شنم هاینکه کر شمه بعالممهر و فا ور استیب امانت- درستگاری 
حجب وطن حفظ تاموش بت دستس‌گیری هم‌نوع بت صله ارجام 
مو اسات وبراددی ک‌هبه از حصایص مطاقه ان اش 35 شت‌و بای 
زده ول اروپائیان که ازفرزندان خود حمایت نمیکنند همه این 
خدا برستی را بهم زد . حجداواند می‌داند که خر 2 آن عادات»عنو به 
ایرائیت که یگانه داه سعادت و داحتی بشی است اقرار ضمنی‌است 


بر اطاعت وسروی از ارو بایان وس . لاه : یکی خود دنکی 


یر ۰ 
دبثر آن‌را کر وبدی خود وبدی دیگران ۳ ۳ فر اموش 3 ۲ 


اردیانی ههوشش بهتر ازتو است 4 در فرهنك دارد بر تری‌را 
ام و 
و دوشش کن که‌چون او خواجهباشی هدر ورتن که مئی او وا 


نگارنده . تبر یز - نصرت 4 قح ی هشار ودی ۰ خرداد »۱۳۱ 


دشنام چست ٩‏ 


۱ ) در شماره بذعجم 6 رش آزاده دشنام نمیدهد» براستق و 
از ,ندهای‌سو دمند آن ی نامهاست ولی‌شگفت امک ککه و را 
بعادت زشت وناسندش بدشمنی بر میخیز اند و درم‌نامه‌اش ۳ ۳ 
علیه آن عادات فیحه مبحنگد جگونه دزاواراست که راضی شود 
درشت همان صفیحه در نشت همان اندرزهای مکو در ان 
کید یگریت اه فقص ی را تاه بان 
بل اه درر درف دشنام زو ده و دشنام یز دیگری است ِ 
۲ ما که علما وو اعظن را سشو ای‌مذهی وروحانی واخلافی 
خود دانسته وبا کمال میل ورغبت میخواهيم از نصایحویانات ایشان 
ار خوردارشده وسرمشق‌خود قراردهیم س‌آنآ خوند کهارا حچه‌باید 
بنامیم که بر خلاف فرمایشات امیر ومولایشان روی عنی بغمیر نشسته 
درمیان جمعی ازحوانان وخواهران مذهی خود باصدای بلند می 
که « دا گفته‌است . بکند . خوانواده‌هارا بدایخت نمانید 
رود رود دوشبزه گان با کمن وطن عزیز تان‌را اودان هو انا 
بد بجتی داخل‌نماند وی نمازتان ترك نشوه * 9 مز خر فات مشر مافه 

اهاز رن نیم بازندهاوتصایج وشن شرستا نان کر امی امه ترا 
وآ بعدها در آن رام از این قسمتها 2 خو اهد شد ۲ 


امیداست که از تج بی بأسخ ایذو اهد ماند . 


عباس ۰ وهمن 


شمارا هشتم تن دش سال‌دوم 


ری رسای اس یبن شتا 
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همان 2 بپاسگزاريم کر آقای وهمن اين یاد آوریها راکرده اند . دشنام 
درجه‌هایبی دارد و «یغیرت» و ففرومایه» را نز در درجه خود دشنام باید شمرد . 
چیزیکه هست عارت در گونه اش ی فلا (شای: ‏ منت و ددوخی: اففیام ری ی | 9 
یکی بگوليم «ای‌دزده ای فلان دشنام باو داده‌ايم . ولی اگر بگوييم : «هرکس در 
داد وستد دروغ بگوید وخریدار را فریفته پول بشتر زو درباید دزد است » در 
این عارت دشنام مقصوه نیس بلکه عگره‌ش مقصود است . همچنین اگر کس 
بگوید : «یفیرت آنمردی که زن وفرزند خودرا گرسته گزارده پول خودرا در کافهها 
خرج کند» بایگرید : «فرومایه آن کی که همشه زبان بستایش یگانگان بازداشته 
باشد» دراین تعیر ها مقصود دشنام نیست . اگر ما این هارا دشنام شماريم راه 
تکرهش‌را_ بیکیار بسته آیم وهر گزنخواهیم توانست بربدکاران زبان تکوهش بازکنیم . 
وأنگاه دزاين عارتها نام کی برده نمی‌شود وبیشتر توجه بکار و کردار است . 

کتاب آسمانی در باره گروهی می‌فرماید : ء اوللك کالانعام بل‌هم اضل, 
(آنان ماندهٌ چهار پایانند بلکه گمراتر می‌باشند ) وپیداست که مقصود نکوهشاست . 
با آنکه مااگ جمله را تفییر داده بکی بگوييم : « ای‌چهارپای نادان» بشك این 
جباه دشنام شبرده خواهدشد . خردشما دراین اگنارشتان کلمه «آخوندكه بکاربردهاید 
و پداست که مقصودتان تکوهش وببزاری است . در حالیکه او تکسی ,آخوندكه 
نیت دنام مراد خر اه کف اه 

درزمینه عالم نمایان شکابب شما بجاست , باره ازاشان نه خدارا می‌شناسند 
وه‌پروای کسی را دارند وچون پایشان بمتر میرسد می‌گویند آنچه بدها نشان میرسد 
چیزیکه هت ایبگوه کسان ادان ررز بروز کمتر می‌شوند وب آمیدو انم ازاین پس 


دیگر اییگونه زشتّکار بهااز میان بر خیزد وشمارهو اعظان با کدل و خداشناس رو فزوتی‌باشد . 


101117111111۵۸۵۵ بر 


۱ علم سو دمیک 
علم آن باشد که مود بخشد بجهان شاخاتیر آوید کات نا مان 
ان علم 6 اسیاب بود بر کنهان آبکاش بود همشه ایرد و نهان 


فان ذیر ی 


شمارط هشتم ۷ سب سال دوم 


, 
عنوانهای بوچ 

کوششهای مارا در زمیته بر انداختن عنوانها ولقب ها همگی میداند وچون 
دراين زمبنه بتازگی پیشرفت هائی شده ازاینجا کسانی پرسشهانی ازمنا می‌کنند وما 
چون علاقه باين موضوع داریم ميخراهيم دراین گفتار پاسخ‌هانی‌را که می‌شاید باین 
پرسشها بنگاریم و آنچدر۱ که‌پاید گفت بگوئیم : 
۱ - آیا برروی پاکت چه‌باید نوشت؛ . 

کای که این پرسشرا می‌کنند مقصودشان آنست که آیا می‌توان کامه های 
سزاوار دیگری بجای‌راتهای یوج بگزاشت ؟.. می‌گویند : اگر تهابام بسنده کنیم 
چه‌بساکه مایه رنجش کانی باشد بوژه‌که هنوز این عادت پیکار ازمیان ترفله است 
وچشم‌ها ق تشه باز شهه 

می‌گوئيم ز پهتر آزهمه بنده نمودن بنام است .و اییکه کانی از این کار . 
می‌رنجند ما برآئمکه این رنجش جز ازکسانی بی‌خرد سرنخراهدزد وخوه پیدامت که 
رجش بخردان درخور پرواکردن نیست . 

با آبنهمه اگر‌کساني بخواهند عبار تهانیرا از قیل : «دوست ارجمند » 

ود مرد آزاده » وه‌دانشمند گرانمایه» وه برادر گرامی» ومانند انها می‌توان یکاربرد . 
لکن دراین باره یز باید اندازه نگاهداشت ور پای‌بند درازی عارت نبود . وانگاه 
پاید دربند راستگوئی‌بود ومثلا بهرنادانی « دانشمند گرانم‌ایه » یابهر چاپلوس فرومابه 
دوه ره کش و یا خنیا ز 

این‌سخن‌را فراموش نایدکرد که این رویه کاریها هرچه کمتر بهتر . مااگر 
شقن سکن وت را می شتاسیم پاید آنرا در رفتار و گردار خود نشان بدهم 
فه‌در گفتار وزبان . 

کسانی هم بجای و حضرت » ره جناب » وماننده‌ای اینها کلمه‌های فارسی 
ازقیل « شت » وه‌تیمسارء ومانند آن بکار وی ولی کار سیار بهوده ونا-توده 
ایست . زیرا زشتی حضرت وجناب نه ازراه عربی بودن آنهاست بلکه چون لبهوده 
و یجابکار می‌رود ازاینجهت میخواهیم پرهیز ازآنها بکنیم. شت وئیسار هم این حاارادارد. 

گاهی نز گفتگی از کلمه‌های « خدمت » وب‌ضوره بیان ماد وکا 
متی سید آبا ی قران: بهای: آنها که دید کیب امیدگا مامتان ناد 6مبگونيم 
چرا نیشود ۰ ولی مودش چیست 15 آیا ما نامهرا پخودکنان می فرستيم یابه آستان 


شماره ههد مهس سال‌دوم 
هش و اس مس و خی 
ریشگاه آنان ۱6 آخر ازسادگی وراستی چه زیانی دیده‌ایم کر انهمه ازآن گریزانیم 
ومی‌خواهيم خودرا بکوچهای ابوالچپ بزنیم ۱4 مگر تا کی می توان خودرا پایمال 
اي ادانها ساخت ؟! 
۲ - آیانامه‌را باحه عنوانی آغا زکنیم ؟. 
من گنه : اینکه شما « قربانی گردم » و درضیت شوم , ومانندهای آن را 
نکوهشی می‌نماید پس ما نامه خودرا باچه‌عنوانی آغاز حکنيم ..٩‏ 
می‌گوييم : پاآن عتوانی‌که مردمان دیگر می‌کنند ۱ باآن عنوانی‌ک گفتگو 
را آغاز می‌کنید ۱ ديراد مهربانمه «دوست ارجمندم» «همسر گرامی‌ام» ,آقای‌فلان» 
ءخانم بهمات» صدما ازاینگو نه عنوانها که داریم و در گفتگو‌ها بکار می بریم ومیتوآنیم 
درتامه نگاری نیز همان هارا بکار بریم . 
آبا «قریانت گردم, زه‌فدایت شوم» ودتصدقت کردم» چه‌سودی را دربرداشت 
که مااگر آنهارا بکار یریم بی بهره ازآن سود خواهیم پود ؟! آبا جز دروغ 
وردورویبی وچاپلرسی ممنای دیگری برآنها می‌توان پنداشت ؟۱ ۱ 
رو زگاری خردهایستب بوده وزبونی وگرفتاری ایرانیانرا بدترین حالی‌انداخنه 
بو ده روز گای کر اگر «شتره را «نفر» نمی‌نوشتند خطای مهمی بشمار میرفت در آن 
روزگار چنین نارواییها رواج‌گرفته وبایستی هم‌بگیرد . ولی امروز دراین‌دوره جنیش 
وتان بازهم باید دربند آن عنوانهای باره ویجا بود ؟ !۱ 
آیاشرم آور یست که کی هرروز بیست پارخودرا قریانی این وآن‌سازد ۸5 ایا 
دور از آزرم نیست که کسانیکه برسر دوقران سر وکله یکدپگررا می شکناد یکد یگر «قربانت 
شوم»_ بنویسند ۱۶ 
دریفا درسال گرانی آنهمه مردم و ۷ مردند وداديديم که نزدیکترین 
خرشان ودوستان ایشان پروای مرك آنهارا تکردند وهریکی آذوقه چند ماهه برای 
خود تهیه نمودند بلکه دیدیم که پدر نان پسر راازدستشی ربوده اورابدست مرك 
کیرد سپرد بااینعال آیا زشتی نداردکه روزانه هزارها بلکه ملیونها عبارت «قربانت 
شوم» «فدایت کردم» پکار رود ؟ ۱ 
آن نادانی که این زشتکارهارا ءادب» می‌شمارد چرا این تمی‌فهمد کلابه و 
درو غ یجا بدترین بیادبی است . اگرکی دریی ادب باشد چگونه هرروز بان 
وآن دشنام میدهد وازاین و آن‌دشنام می‌شنودوهر گزرنك رخسارش تفییر نمی‌پابد ؟ ! 
این از کی رویداده 4 روزنامه یاماهنامه نوسی 6 یکتومان وجه اشتراك 


۰ 7 1 
شماردهشم سس 44٩‏ سس سال دوم 
طارص ۱۱۱رد 


از کسی طلب داشته هبار باو نامه «روحی فدالك, نوشته وخت طلکاری نموده آن 
شخص می‌گوید : ,آقا بجای آنکه سه‌بار روح خودرا قدای من بازی این‌یکتومان 
رافداساز وتااین‌اندازه برمن‌سخت گیری نکن ! آخرمگر روح‌توارزش یکتومان‌راندارد6!» 
۲- ایا بحای ذعا حهباید کرد ؟ .. 

می گو یند : درروی پاکت‌ها ودر عتوانهای کاغذها دعاهایی اژقبیل «دام‌اقباله» 
«زیدت شو کته» وماند اینها مرسوم بود آیا درباره آنها چه باید کرد ۱5 

می گویيم : پاید همه را دور انداخت وفرآموش نمود . زیرا اگر براستی 
مقصود دعاست دیگر نوشتن برای چیست ؟! دردل خود دعاکن نیمه‌شب روی‌باسمان 
برگردانیده دعاکن پس ازنماز دعاکن - این‌چهدعاییاسه کبایدییکی «دام‌اقبال باشد و 
بدیگری. +دامتی شو کته ویسوهی عداست. برکافهه 46 چه دعافیت کر ار بجای دام 
اقاله, «زیداجلاله» پنویسی پذیرفته نخواهد شد ؟! 

اگر یک سته بو آهند بگد یگر را دست باندازند وهمه کارشان فر بیوروبه 
کاری باشد بدتر ازاین چه‌می ت اند کرد 5 

باز ما انکار تداریم کگاهی چرن نام کسی را می‌تری ذعا بی‌اختیار بر 
زبان میاید مثلا : «فلان خدایش برتزی دهاده با , خدایش فیروزی بخشاد » با 
«شکوهش فزوونتر باداء یا «زند کیش دراز گرداد » واين گونه جمله‌های سادهکازدل 
پرمیخیزد ویگمان اثر می‌بخشد . ۱ 

گامی کنانی‌ی گویند: این‌چیرها چهارزش داردکهاینهمه دریمان‌دنال شوده ؛ 
می گویيم : عیب چه بزرك و چه کوچك باید دنال شود ۱ وانگاه انها عیهای 
بزرگی_میباشد . آن کسیکه درنامه بیکی «قربانت شوم» می‌نویسد ودردل خود مرلو 
ابودی اورا خواستار است چنین کسی بدورویی ودروغگويي کستاخ گر دیدهر استگویی 
واستواری درنرد ار ارج وبهای خودرا ازدست میدهد . اکر درست دقت کیم 
مایه فرومایگی ویستی جز اینکونه نمایشهای دورویانه نمی‌باشد . ازاینجاست کاهرمردم 
کدروی به پستی نهادند این زشتکاریها درمیان آنان رراج‌یگرد وچون رری به بلندی 
نهادند اين ناروایها را ازخود دور می‌مازند . پس ما تمي‌توانيم هرگز باين زشتی 
ها بدیده بی‌پروابی نگاه کنيم ۰ ۱ 

مرد آزاده آنچه راک دردل ندارد برزبان نمی‌راند . 

درپایان سخن ببخورانی که دست همراهی پما داده اند خواستاریم کدراین 


زمینه‌ها شعربرایند وازجربزه خدادادی خود سود به‌برادران خود براتد .یمان 
۲ پ- 


انش درانجمن ادنین 

در ناییجه گرفتار هایی ۳۹9 درژمنه قشع تاش ان می ینیم 
در انحمن ادبی کنفران‌هایی داده می‌شود . باددستی ویکدای که مارا 
بانیاد گزاران انحمن ین بو ۶ 5 باشاهز اده اقسر وهای اور تا 
درمیانست هر گز گمان نداریم که جز ازروشنی داه ادییات متظور 
دیگر ی دومیان؛ بادف وود وی کتتفر انا کماف ود بر آمتب 
د خواهد نو د که ما دریمان دلبال‌میکنیم اش کها رن تستتقاغی 
وساسکن اری و دهارق تست وان 7 

کین آنچه می بییم درانمیان معنی « ادییات * به برده ابهام 
سح دا ۱ ۳ ند وان بکمعنای نار وشن 
از آن دردل دارد دریرامون آن سختودی می‌نماید . درحالیکهیش 
آزهمه باید معنای لین عنوان ی دوشن باشد . این سیاد 
روی میدهد که يك کلمه باهمه شهرت معنای آن دوشن نمی باشد. 
بهرحال ناید در شسگفت بو د که‌ما هی نب دم اینعنو ان معنای‌ددستی 
تقاره وف کی‌مقیوم ریا از ان دول ود داژو 

ما از ایحا کیان رن اور نمی خو آهیم ابرادی 
بطیریم باباسیخی بایرادهای دیگران بدهیم. ولی ازعلاقه‌ای کهباجمن 
رامش ادبی و کنفرانی‌های آ تیدا دادیم واز ته دل خواهانیم که 
اذاین کنفرانسها تیحه‌های گرانها در دست اش اپست که‌بباد آوریهای 
پایبن میاددت می‌نماییم ومنطورمان ات که قابان 9د ۳ التوی دهند گان 
اهاز انطن دون دار ند : 
اس معنی «ادبیات» وحدود آن‌چست ؟! 


۲-معنایی »بر ایا دیباتفا, شویم ؟ باشامل‌چه قم از شعر های فارسی است؟! 


سال دوم 


شنهان: دهشم 


ار هی اه اقا هک 


پر ۳ جه‌سو دهایی را می‌تو ان و ادبیات آمیدوار بود 1 


- ار ادیات موصو ع یقن است بانه 31 

*- آیا اشمارفادسی ازنظر اجتماع واخلاق چه‌حالي دارد ؟ 
چه سودهاییرا داده وحه‌زیانهایی‌را رسانیده ۷ 

عص تست سر 
1 - درباره خیام لسی‌از دانشمند مز بور بد سگفته بلکه گفته 
شده بسیاری از رباعها کهنام او شهرت یافته اذو بست وجون‌این 
۱ ۳ ۳ 
رباعیهامی دم‌ر آبه‌تلی و نابروایی ومییخو اد گگی "حر یص‌می کید انتشار آن‌در 
مبان و دهحززبان‌سود دیگری ندار د. آ با قابان خلاف این عقیددر آدار ند؛! 
۰ سح مجح 5 

۲۷ - در باره حافظ هر کگز ۶ بی‌نشده و نایستی بشود بلگه 
کی گفته معنی شمرهای اورا نمی‌فهمم کنون‌هم ا گر آقابان تفسیر 
وتوضاحی‌برای آن‌اشعار دارند ومی‌توانند ۳9 شهمیده شدنقصود 

۰ 1 ۰ 0 کّ ۰ ۰ عم« 9 
ومنظود شاعر نمایند ان‌را بر ماد و گرنه ازاینموضو عدر گذرند 
ودلسوزیهای مهو ده زگرد ۰ َّ , 

۸ ش کعانگ از آ قابان فان دهند ان روی‌سخن‌را باییمان 
دارند ما در ز مه شعر گفتار بس‌درازی را در ‌خماره ۷ ۱سال کذفته 
او شته‌ایم و آنیچه میدانیم از آغاز تا تیحام حقکو کی ده هی سخنی 
دا پی‌دلیل نرانده‌ايم . یس این کنفرانس دهند گان‌بایدآن‌را خوانده 
ان اراد هی راعماهای وان دای اشان کوش گنه 

۰ ۰ تیم ۳ ‌ 
ما در باابر اد ۳ می بل بر یم ویاباسخ من او نم و بط شمان اجه در سای 
با مرس وا ِ 3 از بش و د سیخنانی را به‌بیمان نگ دادن 
وهیاهوی بیدا بر ان‌گیختن بادریرده عرش امودن جز کار مهو ده 
نخواهد بود . هرحال مقصود روشنی ذمینه ادییات است و 1 


غرض درمیان است « کسروی 


ند نیکو یاشعربخردانه پر 
بامدادان چو رسد چه چه مرغان بر گوش 
طر فهر مز بست زتوحیدهمان حجوش و خروش 
وه است جهان زنده شده خز بسا 
پند نکو ز هزادان چمرن باذ نیوش 
خواهی ار ده دلو وتندان باشی 
روسوی گردش‌وورزش ه سوی باده فروش 
سر وش از با ی ون باش تهاز باده ومی 
آنیچه هوش از سر فرزانه برد هچ منوش 
با منه برسوی افیون که دهد خانه باد 
برتو هستلی خود را منما زود موش 
درره یاخت مده هسدی خود را از دست 
۱ بایان نشوی و آن حاقه ۳-9 
او ۳ وسر خوش وسرست رقپ 
خون غفبرت زذحه ناید بعروفت در حوش 
تحم بد هیچ مفغا که بدی بار دهد 
رادمر دی و قاقی ت تور اف مبگوش 
نن درستی و توانائی ود تباث بدار 
7 سیخت ه ۰ تو ارزان مفردش 
تن درستان جهان مرد خردمند شوند . 


دق سب هراد تواناست که با شد «وش 


شماره هشتم ی وت سال دوم 


رز زر ارت سیر ناه ار سس تن ۲۳ 
رونی و حاوه عالم هشن منداست 
دانش و قوه ببایست رود دوش بدوش 
مرد داننده و هشیار ره سکم رود 
ای هدر منک مئه باز مات ۳ دوش 
راستی مشه نما کار به بزدان بسیار 
رازه این است اگر بر سخلم داری 3 
انچه برخود هیسندی بد کر کس مسند 
این فان گافته ايلك است که آو ردسروش 
ظلم هر کز مکن‌د دست مالای بخوت 
حایه مر دم <و نجو ار ار اندام موش 
اداهی اقوعة تاقی و میازار" ۳ 
خواهی_ ازرده نساشی نو مبازاد سی 
که ز | زردن مظلوم شویق خانه بدوش 
( عهد نو ) بای هذر برره یکان کار 
۳ ص__ 
دل بشفتار مدد در او ردان کوش 


۱ 


شعرهایی که حندبارباید حاپ نمود 


بز [زاده مر دان نزید همی که‌خو دنده‌خواند مر بندور | 
سزاوار انود ۳ شه کی لحز ایزد افرننده را 
بر از صد ة 


با ام فا ریاد سوت رت له نضان ای اس 
وشاهریاست واز دبك است افتخارات مارا باتهال. 281 مقر کان 
ما که مورد احترام تمام‌دنیااست بی احترامی‌کرده وآن اشماری‌را 
که باید زیب وزیورسالونهاوسر درب عمارات و رار داد 
بی‌ادج دانسته‌است». آن بیچاره که وقتی درق باره باسم نامه ادی 
اتتفار می‌دادمگوید: فلانی طالب شهرت‌است و برای کب شهرت 
رن بمانی‌ر | نمو دا است. این بیکاره که بانوشتن شر ح احوال حند 
تن ازشسر‌اء خودرا ادیب می‌خواند آنمدیرترم‌را افراطی قامداد 
0 ۳3 ادیبات ابران نوحه زر وروضه‌خوانی ۳ در 1 
یکی مقاله نوشته آقای کسرویرا مخااف شهر و ادییات و موافق 
حهانی که سا شب »دق نون مادیات وعاوم گذافته باشد می دائد . 
همینطور عده دیگر از ادباء دروغی که عمری‌دا با غز ل سرائی 
۱ تمام کی دیا ند درهر کوی وبرزن که می د سند ]یو ناله وزاری مکنند 
که فلان کس ازشعرا بد گومی می کندغافل‌اذاینکه دوستدار ان شعر 
وشاعری زیادند و این بازار رونق ورواحی سزا دارد! مثل‌اینکه 
لین مطالپ‌را از بر دمو ده باشند درهر حاآنهارا ابش کشیده وتکر ار 
می‌نمایند . اژآانسوی عده ار حوانان هکرس و محصلن دا‌کدهها 
درمةادل این اشیخاص‌استاده ودرهمه‌حا حق‌را بهآقای کسروی دا ده 
ازطر فداران حدی وناشر افکاد ایشان می‌باشند . 


من قل ازآنکه درمطالب و گفتکو های طر فینتضاوت نمایم 


< شماره هشتم تا ات نت سال‌دوم 


7 / رب ۳/7 
لازم دانستم که محله یمان‌را دست آ ور ده مطالعه نمایم تابعد از 
آن سقیقت حزویکی از دو طرف شوم . در ۱۲ شماره شش ماهه 
سال اول هر حه نسگاه کردم جمزی راجع شعر و ثاعری ندید م 
ولی درشماره‌های بعد ومخصوصادر چندشمارهاسال مقالانی تحت و 

عنوان «در پیرآمون شم وصوفیگری"وعنسادین دبگز ملاحظه نمو دم 
بادات هررچه تمامتی آنهارا خواندهودانستم این آقابان نوحه‌سرایان 

بی انصافی کر ده بیحای اینکه نوشته‌های بیمانرا فهمیده وداسته وعین 

۲ ار آدرحاهای دیگر قل کنندآن کفتهارا پدلخواه‌خود تخر ش‌منمایند و 

آ نوقت‌هرجا کهمی نشیتد بحث از " نها کردهودا کمال‌بی ااصافی بد گوئی مینه‌ایند 

راستی باید این میدمانرا غرضران ونادان دانست که آقاي 
اسر فیزا مخالف شعروشاعری می‌دانند درصورتیکه ایشان بااشماز 
خوب‌مو اققندوطبعاشعا رگ زین فر دوسی و اشمار دیگر در مجلهبیمان بهترین 

کلیل براین مدضااست... 

نویسنده محترم‌ییمان اشمار مخا لف اخلاقر | بدمی داند و 
معتشدند که این عده اشمار تعاقش هر باشد اد از دو ادین 
ببرون آورده واذین برد داين موضوعی است که‌هر علاقه.ند بمملکت 
ووطن وىذهب باید بصعت آن ایمان آورده وخود دریش بردن 
اتود کت کی یه امال فان 

سیر آمدم بکوت شکار رفنه بودی 

تو که ساث برده بودی بحه کار رفته بودی 
سک ۲ دیدن روی نکو خطا باشد 
خطا بود که 4 بشد رزوی زسا را 


شمار«هشتم و سال‌دوم 


۳ 
بافاسفه عرفی «آب زمزم وآتش» وهزاران‌اذمار دیگررا که 
م-اسفانه در دوادین شعر اء وارسی بان یار است ببرون کر ده ۳۳ 
زد . ملت ما در تنییحه !شعاد قلدرآنه وغزلهای عاشقانه بروزی افتا د 
که ملاحظه نمو دید . تمی ابیت درگ دوره کار است و باید افکار 

۳ ۰ ی ۳ 2 1 مر ۶ 
در انه‌ر | از دعر مردن او ۵ دغزل سرائی ژ بي‌و ده 9 ی را ال 
۳ با بل اشعاری سانش وطبع تمو د که موافق روحیات حامعه 
اهر وزی باشد 

آقای کروی ماانتظار دار یم بدانسان ؟ه در ز مه رمان‌ایستاد کی 
تور رم 
5 نك از بد ومشد آزمضر تشخص داد شو د والته عقلا و بزرکان 
امه با شما +و افق خو اهند بو د ۲ 

حسیی ‏ جیفر زاده بحصل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی 


یمان : ان خرد فان آواه کستو کی قاس روا عرشت:. فهینده 
زیان به تکوهش وستایش بازنکند. کانیکه دربرابر هرسخنی افهمیده بهیاهو برمیخیز ند 
آنان‌ارچ آدیگری‌خودرا ازدست داده‌اند بلکه باید گفت‌تنك آدمیگری می‌باشند . مااز 
جوان آزاده خردمند سپاسگزاريم و بایشان امیدواری ميدهیم که ایران سرزمین‌هوش 
وداتش است وبرودی حقیقت فیروز درآمده بر غوفاییان جز شربندگی بازنعواهدماند. 


شاهکار غریبان 


شاهکار غربیان لافست لاف اندرین دعوی ناشداختلاف 
گر خطاهاشان بسخشاید خرد زین خطاهر گز ندار دشان؛عاف 
آ نکه‌نکشاید زبانرا برصواب خودچه‌طرفی بسته‌ازلافو گزاف 
9 ور رت تا ار لاف بهتر آن باشد که‌باشد در غلاف 


هرک میخواهد ازداسنان گزانافی غربیانآگاهی یابد شمارهای سالیکم‌پیمانرا 
بدت ‏ اند . تبربز صدیقی 


اسلام درژاپون 
دی 
ی) طبع وتوزیع قرآن ونطتهای مهم 

جمعیت اسلامیه به نعقیپ بر گرام خود درسنه ۳۰۱۰۱۹۳۶ 
آوریل " باعانه جات وتبرعات مسلمانان مقیم ت و کیو و یحو از 
طبع قر آن‌بجید( که آن نیز درتاریخ»۲*۹-اله امیر اطوری میکادو 
دفمه‌نضتین بشمارمیرود) فارغ گردید وباین مناست دبغرض آوزیم 
نسخه‌های‌مطبوع بتاریخ۷ یو رك! حتفال مطنطن‌فوق‌العاده بر با گودید. 

در این احتفال علاده بر اعبان وعظمای مسلمین رحال مهم 
خکومتتو کو وار باب علم ودانش‌مات‌ژاین شمولیت و اشتر الداشتند . 
از آ نحمله سمو مورا ( معين وزارت معتارف و مدیر شعبٌ ادیان) 
دیرفسود اینولی تیتسوزیرو افیلسوف شهیر ژاین ) پرفود تودبی 
ریوژو ورشود نا کاغی ۱ استاد ادیان دارالفنون ) ویروفسورنتاکوا 
(دا کتر حقوق بن المللی ومدیر جمعت صلیب‌احمر ویکی از نمایتدهای 
ژایون‌درمعاهدهوارسا وژئرال لیتناات بارون کدوجی وذارال لقذانت 
اونو و ژنرال لبتناات ناکادا وژنرال پیتتنامت. کی وذنرال لسنات 
شیودین وژنرال مایورتاغا وجوی ۱ سر اتب-فابت منجو آو بحرث 
ق کل ضقن )و کاشن۱ ایا کو ای کرو دنز عیسو که مزن‌زیمی 
امبر اطودان‌ژاین می باشد) واژغادا ( وزیر عدلیه سایق ) وقوزیما 
( معین وزارت عدلیه وعضو معلس اعیان ) وتوویاماتسورو دبابای 
حترم ملت ژاین | ورس پلیس "و کیو و بعضی ممودین وزارت 


خابه وخاز ره دح ده واعضای شو رای ملی وخادمان مشهور مات 


شمار ههشتم وت سال دوم 


مه ری هه ها اه ۱۳ ۱۳ ۸001۲۱۱۳۵ 
ونو بسند گان معروف ژ این لین احتفال و ماس ام تادیجی بايك 
عاطفیه و حوش‌وخروش ذوق‌العاده شامل بو دند . 

وحتاب ابو یکر آخوند. ژان‌زوودن (سر کرده ونماینده مسلمانان 
منجو کو) وسایر نماندهای‌جمعتهای اسلامبه ژاین‌دز حضورداشتند. 
محل س‌احتفال اس نت شهیر ومداهد یر فاض ی عبد ان نید 
۷ بر آهیم قرالت حند آبتی ازقر آان محید افتاح گر دید سس نید 
عدالحی ۳ اعلی بمهمانان محترم خوش آمدید گفته نعطق۰هصای دا 
( در خصوص طبع فرآن محید اجستین تاف اش در تاریخ 6 ۹ ساله 
امبر اطودی تون واینکه طبع فرآن یکی از دلایل حررت ادبان است 
درژاین - وانکه درژاین مدثبت اسلامیه یز تقدم. وبشرفت‌رابخود 
احراز می‌اماید ) اصداز نموده . 
بحگو مت مت بان اعلام می‌نمائیم که‌امروز تو فیق خد او ند 
متمال وبصسب حریتی که حکومت موفره ژاین بما اعطبا نر ده است 
قر آن کریم درتو کیو موفق شدیم وحالا گفته می توانیم که 
باعث اینکه فرآن کریم حامل اعتقادیات وعملیات ۲۶۰ ملیون 
مسلمانان می باشد مسلمانان دنا همه حاضرند که با ملت ژاینی 
دوستی ما بند ما پسب کو تالا دستی که طیعا مق-ضای مهساحرت 
می‌باشد قرآن‌دا باصل عربی طبع نموده کفیت فهم مصانی آن دا 
باکابر ملت‌ژاین می‌سياريم وبا فاضلی که لفت عربی وژاینی‌دابخوبی 
می‌دانند توصیه می‌نمائمم که در یاب تسیر ور حمه آنْ نکن مساعی 
بنماند و بملت این ( برای اینکه اعتقادات و عملات ۲۶۰ ملیون 


مسلمانانر! بی‌واسطه و بدرستی بتوانند فهمند ) تعلم زبانعر بی‌را 


شمار«هشتم و .جع سال‌دوم 


۱ 
توصیه می کنیم ۰ 

( فاضی عداار شید ابر اهیم نطق موثری‌را ۱ در باب انکه 
اخالاشیگ: عبارت اژ تعایمات 0 محبد است ودر <صوص خدمات 
تاریخی سامین عرب وترك درشتون اسلامیت دعلم ومدنیتوحفاظت 
اسلام تااين تاریخ ) اصدار نموده و 7 

بباعث اینگه مناسات ما باملت و حکو مت ژاین و ااستیتین است 
درحق انتلاشت کندام ماده در قانون حکومت این موحود دست 
معذالاك از آنرو که ژاین یکی از دول معظمه دنا بوده مجبوراست 
1 باسیصد ملیون مسلمانان دبا ازقط‌نظر سیاسی واقتصادی داخل 
مناسبات شود - لاژم‌است که امرود دین اسلام در قائون ژاين نیز 
لزث يك‌دین دسمی شناحته شود. 

۳( ابو بر 0 ژان زوددن نطقی را دریاب محاهدات 
حجمعیت لاه دطیع‌قر آن محید دنشک برحکومت دملت این با 
اعطای حرت وحمات در خصوص تشر دین اسلا کته اخراً 
اطهاد نمودکه ۳ 

امر وز حمعت اسلامیه تو لو مر کزیاست که در تمام بلا۵ 
ونواحی شرق اقصی مدثت اسلامیهرا نعر واحبا می‌نمایدوشهاع آن 
برروی سرژمین شرق اقصی نور بخشبده نام یکوی آن بعالم‌اسلا‌ی 
معلو ۳ دید امروز ۰ ملیون مسلمانان چین به کاهبابی این جفعرت 
دعا می‌نمایند ومن بحث يلك سر کرده ونماینده ازطرف سه ملیون 
مسلمانان منجو تدغویه ان جمعت اسلامبه ربا ی 9 وبر یش 


آن ممد عدالحی قربانلی ( بنا برخدماتی که دراین راه ابراذ 


شمارههشتم ۰ سال دوم 


ی ۱ 
نموده‌اند ) ازصمیم القلب تشکر گفته برایشان در آینده نیز موفقیدات 
زیاد می‌خو اهم : سسس نمانده های هرحععت سلامیه هریکی نوبت 
ود بانطق مناسب عرض مرك می کر دزد حون فار غ و 
اوبت اطق برجال حگومت وملت ژاین رسیده اولا سیمومورا امدیر 
شمه ادبان که دراین احتفال وک حلو مت او ده 1 اعاقی مفصلی را 
اصدار تمو دا تن از سر بات حمعیت اسللامنه بمناست طح فر 
تصر بح کرد که ۱ 
اولن احتاحات بنی آ دم آزادی وحربت وحداث و اناد 
دین بحسب خواهش وحر مت چیزی‌است که اورا ءقدس هی داند 
لذا مشاهده اه این احسناج مهم برای مسلمانان کی ۰ 3 بو طن 
ما آمده‌اند برای ما مسرت ناد کی اسستت - حریت ادیان در ژاین 
حت قانو اساسی تأمن ی انس ۱۵ شما دین خود را 
چنانکه می‌ خو اهیداتخاة وحافظت کر دهمی توانید وبرای ما هم دیدن 
انکه مسلمانان دین خو درا آزادانه اداره می نمابند خو شیحالی حاصل 
فد ب ناء علبه من بر ای شما درامور دینی جو دتان مو فقت 
می خواهم - ۲) پرفود اینوی طق مفصلی‌را ۱ در باب اظهار 
مسرت ه انسیت طیع ان دفعه اول درژاین وانکة ین اقدام بزراد 
تاریخی ومالك اهمت بدو ستی اسلام و ژاین سب خواهد شد ) 
اصدار رده اشیر ۱ کش : 
ژاين بسیاری دنهارا در آغوش خود تریبه نموده است حتی 
دا وه کی همان همان طحفت گر دا وه ان زان خرف 


تال و دهم چنین دین ین ۳ بو این طعا آمدداست دای 


شداره هشتم تا توت سال دوم 


را ۸۹/۹/۴۵ ۵/۱/۵۱۹۱ ۵/۸۹۸/۵۸۱ 1۱۸۱۲۸1۳۵۸ 0 ۳ 
ادیان‌پس‌اذ دخول‌خود به ژایون عتغبی می شود وعموما در حر بانات 
دین بهبعضی ۳ . احتیاج ظاهر می 1 دد 11 واضح‌است که 
دین اعلام نظر به ود زان وغیزه ها کاملتر ین ادال ات 
بناء علیهذ! برای مالازم‌است که احتیاج خودراتکامل مذ کود ذیی 
نی گرفته نظر به خو‌درا نست به اسلام تعیین و تشخص نمائیم . 

1 دا کتر تودبی اعق‌مواری اصدار کر ده ضمناً گفت که 

از ملا-دئله بودن مسلمانان دای بك واقعه تار یخی بداد 

می آید : در زمان محارهُ صلیب احمر ردیر يك نام یکتفر پاپ 

بحث و کیل ازطرف باپای روماشهر قرءفورم( که در آآن وقت 
مر کرامبر اطوری ما گول‌بود ) آمدواز امپراطود مادگول‌بزای 
مفاد کرستدان بر علبه مسلعانان تمك‌خواستا فر در 1 روت عسگر 
مان‌گول بعسگر کر ستیان انضمام بافته معادنت می نمو د امروذ عالم 

شرق بالگل و کل شف اکن ۲ 

۰( اکتا و هون کر ده دین شننتو درئوبت خودمسرت 
خودرا در خصوص اینکه هر قوم دين خود را محافظت می نماید 
اظهار ار ی که : 

امید دار د که دین اسلام بمدئبت معنویه ما تکامل بسیار بزرك 
خو اهد داد ناء علیه من نشر وقای دین ا-لام را درژاین مسئلت 
ی 

1 حذر اللنینانت شبودین نطقی‌را ( درباب انصکه وی از 
مدت ۱۳ سال باسلمانان معرفت پدا کرده قرآن کریم‌را چند دفعه 


سر :ابا خوانده‌است گوشزد نمو ده اجب رأگفت که دین اسللام مان 


شما رک هشتم سب ۲ ۵ بت تال دوم 


ها و اه 0 ها اس ۱۱۱۷//۸۲۵۱۹۱۵/9۵۱۲ ۹۹16 
دین :هودی دین تناث نو ده بلکه دین جهان حول است بناء علبه 
ای مسلمانان بژاین دش دین اببلام در ین مملکگت بی طبر د بلکه 
مد اس درخانمه بمپناست تو ذیع ور بأین محلس سر می م۰ 

و از اینکه مطقهای اطمّین حانمه داده شد حناب توومایا 
بابای حترم مت ژاين از جای بر خاسته ( در حالبگه اهل مجاس 
همه پیز از جای خاسته بودند ) به دفعه شرف دو ستی اسلام و 
ژاین (پانزای ) (۱صدای مسرت ) کرد و تمامی اهل محلس متابعت 
نمودند سس تلغرافایت تريك دمسرت وتا پید که از جمعیتهای 
املامی داخل ژاین و منجو 2 وارد گردیده بو د انتجا بات قرائت 
رن .واتمامی مهمانان بار یس و اعضای جمعت ببادداشت | ین متخاس 
تاییجی عکس‌ها گرفتند. ودر خانمه مجاس همه بهیش دیس حمعیت 
اف ایخه قرآن محید را قول کرده هی بو سیدند _ اولین افراد 
عاشه سکم زوحه باس ون علی ۱ برادز زاده امسر طود 
مچو ۱ بو ۵ بت 

خلاصه حربانات ینس احتقال تار یخی واحصابات جدار و 
شاملان آن همه سر ت آور و رحجاء بخش بوده سر تایبا خسن 


مستقئیل ابلام را در مملثت ژاین او ,سارت دیگر درشرق ا(صی / 


نمثیل هو ان می لمو د : ٍِ انحام 
شعر هایی که باید حندبار حاپ‌نه‌ود 
ایکه سرمایه خرد داری من از ,اوه گوهواداری 


نا 


س‌ 


ت 


زبان پارسی 
نت بت 

گقتار آینده‌را آقای اقیالی که ازشاگردان اروبا رفته ایراداست ازباریس فرستاده 
افرین برجوان پاکنهادکه در آنجهان میاهو و کانون بخری مهن وزبان خودرا ازباد 

نمی برد وبا همه بر و پدرس_ بچنین نگارشهایی نیز می پردازد : 

ی 

ما آنگونه که پاره گمان می کنند درگفتگو بلنات ییگانه احتیاجی نداریم 
واگر هم روزی دست نیاز بسوی آنها دراز کنیم برای آنهائکه‌در نگار شهای روزانه 
بکار میریم نخواهد بود . زیرا این کلمه عارا تااندازه که می‌باید ازخودمان داریم . 
ازآنوی شات‌نیست شناسائی مردم پیرسته درپشرفت بوده ودامنه‌اش روز بروز در 
گهایش است وهرآن دردنای دانش وهنر چیزمایی تازه پیدا ویا درست می شود 
که پیش ازآن نوده ویاکسی بشناسائی آنها پی‌برده واينك پس از پیدایش برای 
آنها باید نامی بنهند وپیداست که اگر يك وجود تنازة درهرسرزمین یافته ویاساخته 
شود تامعن‌را اهالن آنجا :می گذارند. سین دیگران. آرانها بروی: مي کند 4 یا عرد 
همان نام را بکار برده ویامانده آن را درزبان خود پدا می‌کنند وبکار می‌برند. 
ما نمی توانیم از گفته کنانی‌که می‌گویند مالغات علمی وهنری نداریم بگذريم 
چون راست میگویندوما می‌بينيم که سیاری از آموز گاران وترجمه کنند کان رآنهایکه 
امل هنرند دچار هن اشکال هستند وهر کدام بدلخواه خود يك لفت‌را نکر 
بنداشته بکار می‌برد وبزیردستان وهمکاران خود یاد مدهد . چه می یندکه بأیدبرای 
اين چیزهای تازه نامهائی داشته‌باشد وناگریر ازیش خود نام‌میتگذارد . ولی باید گفت 
این‌نامهارا هرکی نایداز یش‌خود بگذارد وبدلخواه خود لفتی‌را بجا و بایجا درمبان زبان ما 
جایدهد واین کار کار انجمن زبانست واگر انجمن نتوانست نامی را در خور يك 
چیزی پید! نماید آن‌زمان هم چاره جز نگاهداری نام بیگانه آن نداريم - دور 


شمارههشتم مت 6 ۱ ۵ سب سال دوم 
3 1 
انداختن کلماتی مانند «سلول, ویا داتم» از کتابهای‌کیمیا گری (شیمی) تاانداز ممشکل 
ات چون: با دیان ما آنکتهاند. مک "اتکه لفات فارنن. ۵ هعان» سعی وا ربا 
پیدا کنیم - بشتر دیده می‌شود که کسانی برای اینکه گفتار ویانوشته هاشان گرانها 
گردد لفات عربی رانگلیسی وفرانسه را با پارسی یکی نمرده وبشتر ازخواتد گان 
با شنوندگان را دچار اشکال م‌نمایند . پیوسته شنده می‌شود که بجای لفت‌زیای 
گیاه شناسی اين یکی معرفت‌النات نوشته وان دیگر بانيك می نامد - یکی آممان 
پیمار! طاره‌چی گفته واگ جای دوری نرویم پاره هم «اویاتور, می‌خواند بارها 
دیده وشنیده شده است ک کلماتی مانند انترسان درفرازهائی مانند : فلان پرنده 
یا فلان رشته دانش بسیار انقرسان است » می آورند و در هنگام بکار بردن این 
لفات ازبروز خوشعالی خودداری نمی‌کنند . این گونه کردار ازخرد وهوش وعلاقه 
مندی دور است . شخص خردمند وزبان شناس يك لضت را بجای دیگری نگرفته 
وبدینگونه زبان نیاکان خودرا آلوده نی‌کند گفتار شیرین وباآهنك گذشتگان‌خود 
را بشتی لفات پیگانه نیفررشد مگر آنکه نهایی احتیاج را داشته ویا بداتسان کر 
درپیش گفته شد آن لفت بازیان آغشته گشته باشد . 
اک کانکه اززمان کوچکی از ايران دور بوده اند در هگام سخن این 
گفته: هازا بکار- ترند. تتمی از گناهشان فیدتشی .ات د. اوه آها نها. ترده 
واینگونه اثتاعات وبی علافنگی ها که ناشی از خودستائی رگاهی هم از گمراهی 
است ازدیگران هم دیده می‌شود - شگفت انگیز ترآنکه درپاره آزروزمه‌ها وتوشته 
هاي روزانه وهفتگی طهران هم دیده می‌شود که : فلان پادشاه با «سویت» خوداز 
ملکی بملك دیگر رفت - ویا اینکه می‌نویسند : سوارث, بنام فلان وزیر در فلان 
انجمن داده شد - این لفات را غير از مشتی فرانسه دان کی ديگري نمشناسد - 
پس دییگران چه‌باید بکنند» گناه آنهایکه زبان فرانه‌ر! یاد نگرفتهاندچیست ؟ لفت 
باین. از ان شمه باشد. ومعازش. بای باق هک ترشند خده. باشد. ج. وبان ازان‌عگی 
می‌باشد - وپیداسی هنگایکه خواننده چندین مرتیه باینگونه اشکالات‌برخورد ازشوق 
خواندن افتاده دیگر کم چیز می‌خواند گذشته‌ازاینکه ازخریداران اینگونهنوشتجات کاسته 
می‌شود مردمبه‌شناسائی نویسندگان آنهم‌بی علاقه می‌شوند ۰ 
بکاربردن سویت‌وسواره (خواندن‌شان هم‌کنی دشوار است) و غیره کامیتوان 


شمارههشتم سس وان مس سال‌دوم 


ررو ‏ رک ا رای تاه ارات اررریم ۱۵ مااه تاکاایا 203۱۱ 


رد زر 


با کلمه های فارسی ممانی آنهارا ادا نمود باعف سبك شدن نویسنده وپکری‌خواننده 
خواهدبود زیرا همه نوپسنده خودرا ناشی نشان داده بی مهار تی وی بیملاهگی خود 
را پروز میدهد وانگهی‌کی‌که خامه بدست گرفنه وخود دعوی نویسندگی‌وفداکاری 
ازشزد برشی. آورد هید کلتات زان ترسزا رده رایشن ارر :ان اگانوا 
بگذارداین کار خیانی بزبان اسب وخیانت هم مانند ساير نادرستیها شمرده می‌شود 
زیرا كمك به‌پیشرفت زبانی میکنند که بزیان مانمام می‌شود گفتار وسخنان ما زشت 
می‌شود اززیبائی وروانی زبان خود می‌کاهند. خواندگان زبان پارسی دا بی‌چیز و 
وخوار باور کرده‌سرزبونی فرود آووده وازآینده آن‌ناامید می‌شوند وآنگاه اگرلفات نا 
شناس بسگانه‌را دورانداخته وپجایش لقات آشنای خودرا بگذاريم خود کمك‌بزرگی 
برای پیشر فت دانش نوباو گان خود نموده واز میتی ر نا هموار شدن فکر آنها 
جاو گیری کرده‌ایم ۰ 

گنهتکار کیست وچه چیر باعف این بدبختی زبان ماشده اسب ؟! تتهاباید 
گفت خودستائی ویی دتة کی که خودرا به‌لفات زا نهای بیگانه چببانده و 
برای شان دادن دانایی شود که هیچ کمتر ازنادانی نبست چنان خطایی رای‌کند . 

از این دسته مردم پرسیده شود که این همه سنكث بسینه زده وستایش زبان 
دزگران را میکند برای چیست 9 زبان خود را درست کرده بودند بهتر از 
آن نود که زبانهای ییگانه را پروی برادران خود بکشند ؟ خوشختافه پارسی‌پژوهان 
بسیار ویش ازآن م‌باشند که پاره گمان می‌کنند ودیر با زود زیان پارسی بهست 
وت کار ابش تسه داشمد توژبان شای: آراشهه روا می برد فرود ‏ خرویان 
بیدار کشخ امروز پاجشن هزارساله فردوسی آخرین روز بدبختی‌زبان ماتمام گشت 
اکنون پس ازده قرن شاهکار این ایرانی بزرك نمونه بسیار تیکوئی برای پارسی 
سرودن وپارسی توشتن می‌باشد فردا کشته کار دیروز وامروز خودرا باید درو کنيم 
و بمردم ۳۹3 خودرا بشناسانیم که چه بوده وچه هتم ما وزپالمان هر در زنده بوده 
وخواهیم بود. روان زنده زبان زنده وآزاد خردرا را میخواهد ونئمی‌تواند نمی از 
این زبان ونیمی از آترا برداشته ونامش را زبان بگذارد - دوره درخشان کنونی 
اینگوته بارهای تنگین را بدوش بلند همب خود نکشیده وبرای نوزادگان آیندة 
راه دشواری درست نمي‌کنند - اگر مابی چيزيم هدایای دیگران برای ما دارائی 


شماره‌هشتم ست و او اس سال هو م 
ی یس ار 
نبی‌شود - همانگرهک میتواهيم درزندگانی ازیگانگان بی‌نیاز باشیم زیانعان هم‌باید 
ازدستبرد زبان آنهاایمن باشد - باری زبان پارسی باید بدست استادان پارسی‌در ست 
شود وبهترین راه پدا نمودن وگرد آرردن لفات گ شده و پراکنده کردن آنها 
می‌باشد. بیشتر از همه بکارواداشتن پارسی پژوهان زير دست است . روشن است 
هرچهکد زبان يكرنك ودور از لکه‌ه‌ای لفات بیگانه باشد آنقدر شیرین‌نر بوده و 
شوق وعلاقه خواندگان را بجانب خود منشاند بویژه نوشتهائی که فارسی شیوا و 
برازنده ستایش باشد - برای اینکار یادگرفتن ویخش کردن لفات جاهای گوناگون 
ایران بسبار آساتر وشیرینتر از گفته هاي ارنك وید آهنك یگانگان مباشد. . 
چون زبانی‌راکه درست ميکنيم برای خود مانست ته برای بیگانگان . برای پرودش 
زبان‌پارسی ستشار یگانه نمیغراهیم ورای فرا گرفتن آنهم شا گرد اعرام تیکنم بنا 
براين هرچه‌ميخواهيم دردست داريم وباید به‌همت خود این اشکال را براندازيم . 

باید هرچه زودتر انهمن زبان را درست کرد واز گفتار بکردار پرداخت ۰ 

اکنون اگر پاره بگویند که خوبی آمیختن لفات دیگران اینست کهییکانگان 
فارسی را زودتر یاد بگیرند درپاسخ گفته میشود که ماکاری میکنيم که یاد گرفتن‌زبان 
پارسی آسان وبی درد سر باشد اگر نشد چارة نیست همان راهی را که ما برای 
با گر ققن زبان خود آنها مي‌پماييم آنها هم باید همان راه را بروند از کجا ک 
فارسی مشکل تر آزمربی وفرانسه وماتد ایتها اس ۱5 گذشته ازاين مازبان چهل 
ملیون فارسی‌دان‌را - آسپای غربی تا هندوستان وچین - برای دسته کی اروپائی 
که بیخراهند ازبرای تفر یج و گذراندن عنگام بیکاری وغیره آنرا یاد بگیر ند ازمیان 
ریم وا زگفته یسروته دیگران پرمی نمائيم ؟ ! تازه بکاربردن لفات بیگانه در 
پادسی هچ دلیل نمی شود که دیگران آنرا دوسث داشته و برای آن جنشی کنند 

مبارزه کنونی از برای پا کردن زبان وبیرون کردن لفات بیگانه تازگی 
ندارد - فارسی_ پژوهان بزرك وزبردست فردوسی ودیگران ازهزار سال پیش نختین 
پای مردانگی را دراين راه پیش نهاده اند اکنون باداشتن‌همچه راهنمایانو پشتیبانان 
تگذ اربم کر اندشه درخشان آنها خاموش را 


مانمی‌دانیم ک چرا باره هه چیزرا می‌خواهند از دیگران پیرری نمایند . 


شمارههشتم ۵۱۷ نت سال دوم 
۳/7/27 1۳۳/۳۱ 

اندکی چشم باز کنیم . اگر ایتکار دربیاری ازچیز ها بجا ویاییجا مسر میباشد 
ایا درفارسی هم می‌شود ؟ چه‌بهره ازاین پیروی‌بز بان ما میرسد ؟ بازهم شنیده‌میشود 
کهپاره می‌گویند کدزبان ما خراباست . شگفت آنکه همین مردم زبان پارسی‌رادرست 
باد نگرفته از خرابی آن سخن مراند. درپاسخ کفته می‌شود کاگر راه آبادی را 
مییند جلو یایند وآنرا نشان بدهند زیرا اکنون میدان ازآن مردان کارست .هر 
کس هرچه را که خوب می‌بیید ناید خاموش بشیند ما مرد گفتار نمیخو اهیم وهنگام 
خود آرائی هم گذشته است روزکار روزگار نیرومندان است . 

زبان مادرهردوره پهلوان آزادی ما بوده‌است زبان ماتالندازه ازدستبرد عرب 
ومغول ودیگران رهائی یافته سزاوار نیست کهامروز بدست خوددرجلوناخت وتاززبانهای 
تزديك ودور ماد عربی وفرانسه وانگلسی وغیره بگذاريم . زبان ما دارای همان 
ثررئی است که فردوسی باآن شاهنامه را نوشته‌وج زکمی لفت بیکانه بکارنرده‌است. 

آنهائی کابرای پشرفت زبان‌نمی‌کوشند چرا از بزرگی آن مکاهند ؟کسانیکه 
شرزمن خودرا دوست‌می‌دار ند زبان آن را هم مقدس شمرده وازپا کی آرا بهناپاکی 
نمی کشانند. زبان نمونه بگانگی است. زبان راهنمای یك.لت است.مردم بیزبان کور 
بی عصانی میاشدکنیداند خودرایکجارهسپارنماید ۰ زبان یکی ازبز ر گترین سرمایه‌های 
جاردانی يك ملت ماشد . 

متام آن رسیده است ک زیان خودرا آزهر گر ندی دور نمائیم بویژه که 
نوشتجاب داش وهنر کنونی ما بسیار گشته وگرفتن راه آن بسپار دشوار میاشد. 
برخردمندان وپارسی‌دانان‌است که دامن‌همت‌یکمرزده وبزودی ازبرای این پش‌آمد مشکل 
چاره بیندشند رتگذارند که زبان ما باگداشی ازاين وآن بجای درست شدن خراب 
گردد زیرا ایشگونه زبانها مایه نداشته رمانند زبانهای ساختگی است وکم کم ناپدید 
و اهد شد 

ایران پرستان وآنهابی که بزرگی و جاودانی مهد ناکان وزبان آنرا یش 
ازهرچیزی موست میدارندباید دامن همی را بکمر بزنند وازهچگونه کمك بزبان‌نناید 
دریع تمایند چون روی سخن در اینجا باآنهاست(انجام) 

پادیس امقند ماه ۱۳۱۳ علی اقبالی 


شماره‌هشتم روا ۱ سال ددم 


۱11/۵ ۱۱ را ای سس ۱ 


ست ۷ - 


شرح پاین‌را ازتبریز آقای آزمون فرستاده : 
تلف 
ت‌ شماره سوم سال‌دوم مهنامه و1 عیخواندم 1 در تر جتمه واژه سینا 3 آقای 
حق نیا وت وتو خهام ای خی آفد. شفتدمن, جساماتوا که شود چم اس 
نبید. ‏ آزمون 


پستیت. ۳ میت 

شرح آینده را از تسوج نگاشته اند : 

ده 
اینکه شا درقست‌زبان پشتر زحمت کشیده وهرچه تمامتر سمی دارید کر 
لغات اجنبی ازیین لفات فارسی برداشته شده بجای آنلقات جدید بالفات فارسی کر 
معبول تیسی گزارده شرد هر میودکه قلا لفاتی راه تازه در نتیجه روابط ایران 
بااروپا بزبان فارسی مخلوط شده بر داشته بجای آن لثاث فارسی جدیدی بگزار ند 
سپس شروع به پرانداختن لفات قدیمی که درمیان عموم معمول شده است بشود . 
(اگرچه لفات دیگ‌هم معمول شده ولی نه‌چندان) مثلا اتومبیل ایروپلان ماشین‌فابريك 
شمن‌دوفی تابلو کارت کافه مقازه میکروب میکروسکوب تلسکوب ( چنانکه ایروبلان 

زا هرانوود. بگریند بهثر است 4 اتومبیل را هم صحرا نورد بگویند) 
نوج بت الله حمالی 

یمان . ماخورسنديم که جنش زبان بهمه چا رسیده است وامروز ه رکسی 
ازبرجستگان توده پروای اینموضوع رادارد . اما پاسخ پرسش افای جمالی مادراین 
باره پارمال گفتارهای سياري درپیمان وشته ایم ومقصود ازپیراستن فارسی نه تنها 
بیرون کردن کلمه‌های عربی‌است بلکه کلمه های اروپایی‌را نیز باید بیرون کرد وراه 
نداد . ولی چانکه در عربی نفواهیم توانست همه را بیرون کنیم درکلمه های‌اروپایی 


نیز نخواهيم توانست هیچ پگرا راه ندهیم . 


۳ 1 
پرسس دسج 

این در را هميشه در پیمان باز خواهیم داشت ِ_ پرسشهابی 

مکنند با سخ آز ترا بدهیم وبا بخوانندکان پیمان واگزاريم ک 
پرسش : 

چندروز قل یکی از درستان بارری بشاش ملاقاتم کرده واظهار داشت که 
امروز یکی ازدوستانم کاغذیکه عنوان زنجبر خوشخنی دارد پرایمن فرستاده کجای 
بسی سپاسگزاری‌است راستی دیگران برای خوشختی همدیگر وسائل خوبی پیداکرده 
اند و اين زنجیر بواسطه کلنل امریکایی در.ده و شروع وباید دور عالم بگردد 
ویتمام زبان‌هاترجمه شده مسیو فلان ازاتصال آن در چند روزی خوشیخت ویر 
بهمان ازاقصال آن خانه خراب گردید. بادای اینجمله مای بریده کاغذ را یرون 
کشیده وبخواندن آنم وادار نود خواندم وبر ساده دلی باور کندگان ازته دل 
دریغ خوردم - چون مباحثه در اینموضوع میان من و او دامته دار است اینست 
میخواهم تنها مغز گفته های همدیگررا معروض رزیاده دردسر ‏ ندهم دوست مزبور 
باور کرده بود که چون این زنجير میوه افکار واختراع دیگران است وچند تفر 
از چیز فهمان ايران بکدیگر فرستاده اند قطعاً اثرائی دارد ولی من درمقابل فوائد 
توکل بخدا واعتماد بخریشتن را در هرکاری پاندازة فهم خود شرح داده واینگونه 
چیز هارا باور نمی‌داشتم امادوست ساده دلم درموثر بودن آن اصرار داشت‌بالاخره 
قرار گذاشتم که ایلموضرع‌را برای آقای کسروی نگاشته خواهش کنیم دراین باره 
رای خودرا بنویسند تاهردومان براعتقاد ایشان پیرو باشیم 

مر ند غلامحسین حقانی ( اسگو ی ) 

پاسج ؛: 

غریان که هميشه شرقیان را پندار پرست میشمارند خود ایشان پای که‌تر 
ندارند . «زنجیر شوش بختی» که نمیدانیم که رد ید آورده وبرای چه یدید آورده و 
شاید مقصردش جز دست انداختن‌مردم ورشخند کردن نوده‌چه‌اثری درزندگانی آدمیان 
خواهد داشی ‏ . . باید دانست که فال بدزدن واینگونه پندار پرستی پایبه ای از 


خرد ندارد ۰ علوم نیز ازآتها بیزار است . چیزیکه بت اگرکی پای بندی‌بانها 


شماره هشتم ۲و اس سال‌دوم 
ها ۲۳۱۹ ۵ ٩0۱۱۸۱۴‏ 

نمود خود این پای‌بندی اثربدی می‌بخشد . مثلا اگر سفری می‌کنید ودرآغاز راء 
خرد بهخر گوش برخوردید باید اثری برآن بار کنید . زیرا خرگوش هميشه در 
پابان هسب ومبینکه صدای پایی را شنید روی بگریز میآورد وازرو بروی آدی 
میگذرد وجون تيك ياندشيم دسگاه خدا استوارتر ازآنست که تکان خرگرشی آنرا 
تغبیر دهد وائری در آن بگزارد ۰ وی گر ۳ پای بندی بقال بددارد چنین کسی 
چون از دیدن تخر کرش دلگیر میشود واز آینده سفر خود نگران و ببمناله میگردد 
خرد همین دلگیری وبیمناکی باعث میشود که سفر او بخوشی نگذرد درحالیکه اکر 
اعتنا نمیکرد جزخوشی تمیدید .چه‌بسا کنانی‌که ازهمین راه باسیپ های سختی دچار 
گردیده اند . 

ازانچاست که یشوابان دینی ازفال‌بد نهی کردها ند از جمله برسلماتان نهی شده 
که رشته اندیشه ودر یافت خودرا بدست اینگونه پندارهای بی بنیاد بسپارند وبرای 
چاره فرموده‌اند بایددل بخدا بست ویروای این چیزهارا تکرد . 

کایکه گرفتار اینگونه پندار ها می‌باشند باید برای‌رهایی تادیری ۳ عفد ه 
خود رفتار کنند مثلا اگرکی پای‌بند عبر ( عطه ) است وبهگام عزیمت بيك 
جایی هرکاهکی عطه کرد ازرفتن باز‌ایتد زمانی را بعکس این‌عقیده رفتار کرده 
در هر هنگام عزیمتی که صبر آمد هرچه زودتر براه شتابد وبخود دل داده سسنی 
بأیم را ازخریش دور گرداند وبدیسان خودرا ازدست پندارهای‌پیجا آزاد گرداند, 

کو تاه سخن آنکه در کارها پاید دل بخدا بست وجزنتیجه کار و کرشش خود 
را چشم نداشت وازهر گونه فال های‌بد وپندارهای بیجا پرهیز نمود واین‌همان عقیده 
اهامای تفای وتنام 
تسین : 

آیا کلمه (دیستان) بسیط است یامانند یشتر بالکه همه کلمات فارسی کر 
داراي لفظ (ستان)ومر کب است ازقببل دبیرستان وتابستان‌وزمستان ایلهم مر کب‌است 
واگ مرکب‌است اجزاء آن‌جیست؟ آیا (ادب) عربی وسنان فارسی‌است کاهزه‌برای 
رای اه اه ایا ات 

مدیر دبستان شو کتیه قاین محمد 


دبستان را نوشته‌اندکه اصل آن دیرهتان بوده وباایفحال پیداست که کلمه رکب 
است . برخی هم احتمال داده‌اند اصل آن «ادستان باشد. ولی درست نست زیراکلمه 


از یش آززماندر آمیختن فارس باعربی معروف برده وبکار میرفته است . 


بادداتهای تار یی 
۰ ۹ و مم 
این گر فتة باددآشتها از یکی ابش ند کین ار امش دق 
ض 
سال ۱۲۷۲ هیحری که مبانه ابرازوان‌کلس شاکش رویداد وایران 
اشکر در عمرد و اهر وه ود خو د او همر اه فو ج فر اهان 
روانه ور یه وآن حنك را با دید ۶ جو د یو و ۱ نسیجه ای 
سر 
ازاین باد اه در دست انش که شاد وان ام یه باشد و جون 
در تار یخ باتصدساله خوزستان بادی ی با دداشت ها شده وازآندوی 
هم آن می‌رود که نسخه بیش ازانکه جاپ بابد ازمیان بروداز ایحا 
ما بعچاپ آن می‌پرداذیم . 
۵ « ۷ 
پسم ال الر حمن الر حیم 

شرحی است ازاحوالات حالات سرحد محمره وقشونکه درآنسرحد بوده از 
طریقه افتادن اردو وبستن سنگر جایجا ومحل بمحل‌ونظم اردو وازحر کات وسکنات که 
درایام توقف درمحمره روداده چه دردعوا چه قبل ازدعرا وچه بمداز جنك‌تاهدگام 
ورود شوشتر که بطرر روزنامه توشته‌شدهاست ‏ اولاازورود افواج فراهان ازبر وجرد 
الی محمره باریخ بازدهم شهر ریم الثانی وارد بروجرد شدند هشت روز برای 
درست شدن چادر در لرو جرد معطلی حاصل شد قل ازورود افواج در حین حرکت 
نواب‌والا ازخرم آبادمیرزا موسی مستوفی‌را مأمورکرده بود بجهت‌دوختن چادر وجیره 
افواج بعل ازاتمام چادر آزبرو جرد خر کرت کرده ناه متزل هم ما لین خرم آباد و 
بروجرد کرده روزچهارم وارد خرم‌آباد شده نواب‌جلال‌الدین‌یرزا کر حاکم خرم آباد 
ورستان بود چند نفری از خوانین و کلانتر که درخرم آباد بودبه استقبال فرستاد که 
لمسافی نیم فر سخ از خرم آپاد ملحی بافواج شد ند ودرارديك خرم آباد بکدسته آزفو ج 
یخوش که مرازل< تراب"آفز ان بودد باسان. دق ابا. ممیربار: وتا ابا 


نمی‌توان آنچه دیده شده نو نت اما چنان معلو م مرشد گ ابا و جهی اکیتین 


شمار ههشتم سنوت سال‌دوم 
پل 
بحالت آنها نکرده نه از جیرهنه‌از مواجب‌ونه ازملیوس وتفنك وچنان فهمیدم بی‌اغراق 
کراگر ازآنها کی میرسید جیره مواجب چه‌دادند بشما نمیدانستند جیره مواجب چه 
چیز است چراکٌ اسمش را کی پیش آنها نبرده متحصر پسرباز نود بلکه سلطان 
و ایبی هم ک بود همین حالت را داشتد يك صفه نظام بته بودند چونکه‌زباده 
ازینجاه شصت نفر نودند تفتگها شان از ده تا دو تا سر نیز ندا شت چقما ق 
نداشی‌سنبه‌نداشت‌بعضی ازاصل نفنك نداشتند ممضی‌نصف قنداق داشت نصفی نداشت 
از ملو ساشان هم از ملوس نظام_ گذشته که نداشتند غیر نظام هم نداشتند بعضی 
زکنای بیراهن وبعضی پای برهثه با وجوداینکه ماه قوس بود ازآنها گذشته رفیم 
خدمت امیرزاده سرئیپ باخوائین درجلو فو ج قدیم‌بودند بعد از ورود بمیان‌دیوانخانه 
طبل سلام وپیش فنك زدند امیرزاده اظهار التفات بسرتیب کرد سه‌روز درخرم آباد 
بودیم ازآنجا حرکت بسمت عربستاد کردیم ازخرمآباد تادزفول دوازده منزل‌است 
بعضی ازمنازلر اسیورسات‌دادند بعضی را ندادندیجهت ایتکه ایلات نزديك نودند تاروز 
ورود دزفول بقدر صدسوار آمدند استقبال حاکم دزفول میرزا عنا یت الله وباره از 
اعان دزفرل چند خوانچه هم شیرینی آوردند بجهت مزل‌بارکی یکروز هم‌دزفول 
ماندیم ازآنجا حرکت برای شوشتر کرده دو منزل هم مابین شوشتر ودزفول است 
روز ورود شوشتر هم چند نفری استقبال آمد ند بمد ازورود فوجها درمیان میدان 
هالت فرونت کرده پسر های مرحوم نواب مهدیقلی میرزا در شوشتر بودند آمدند 
سرفوجها تعا رفی با سرئیب کردند فوج هم باز سلام تمام با طبل ونی زدند آنها 
رفتند فوجها مر خص شدند سرئیب آمد منزل سلطان علی‌خان حاکم شوشتر وچند 
نفر دیگر آمدندمتزل سرئیب شب اول را چونکه دیروقت بود سیورسات ندادند سرباز 
و آدم صاحب منصب رفتند کاه و جو بگیرند پول بدهند برای مالها شان نفروختند 
گفتند حکم نواب والاست ککاه وجو بکی نفروشند هرچه کاه وجو هست‌میر ند 
باردو برای اردوی نوراب والا آن شب را بهزار معر که قسمی کردند فردا که آمدند 
سیورعات بد هند گفتد فرمایش سرکار تواب الا این است که علیق را مساری 
بدهند کاه وجورا بمد از گفتگوی بسیار یکمن‌جو ویکین ونیم کاه دادند یگروز هم‌در 
شوشتر ماندیم فردای آن روز حرکت کردند برای اهواز عه منزل آمده رسیدیم 


تسد ناصر به ۹ هر هاشم مشهور است چها ر نفر از سادات حو لز ه را آوردند 


شماره‌هشتم مت ۳ ۲ ۵ نت سال دوم 
11/۵[ ی ار ۱۱ 
اف او فا ار هتفای نمی 
هید قو. مطتق دارند. مربازها خواستد برونن. نان «بخزند. . نفروختد, گفتد. ورسان 
عرب نان فروختن نتكاست یااینکه یائد مضیف یانان نیست که بفروشیم آخرش 
آرد از خود سرباز گرفتند ونان پختند دادند مادام اردری نواب اشرف والا 
دراهواز بودباستمرار روزی صدنفر درمیان جرک سادات بود خرج خودش واسیش 
را میدادند شب‌را فوجها در آنجا ماندند صبحی برای اهواز حرکت کردیم نزديك 
باهواز نواب علی محمد میرزا با سی چهل سوار باستقبال آند فوجها وارد اهواز 
شد مقایل سرا پرده واب اشرف والا هر دو فوج نظام بسته نواب اشرف والا 
بیرون آمدند الفات زیاد بسرتیب وصاحب منصها فرمود انشاءاته‌شما فوجهایر کابی 
خودم هدید دراین صفحات هر کجا بروم‌شمارا بایدباخودم ببرم در بیلا قات گره‌سیرات 
شب‌را ماندیم فردابنای سیور سات دادن کشد گفتند سبورسات عرض راه رابگیرند 
باید برویم محمره درهمان شب ورود چهار نفر تفنگداران سرکار اعلیحضرت اقدس 
شهر پاری روح‌العالمین فداه ازطهران آمد ند خلعتب برای نواب اشرف والا آو ردند 
وده هزار تومان پول آوردند: فوجهارا حاضر کردند در جلو سرایرده سرکار نواب 
الا سیون آمقند. رفن ازات: ارت "ساب ک‌دان زده بودند خلعت‌راپوشیدند 
خلعت منصب سرتیبی هم برای ترا یمرک میرزا آورده بودند بعدازآنکه خلعت را 
پوشیده آمد ند اینطرف کلجه پوستی کاپوشیده بودند خلمت التقات کردند بسر تیب 
بعداز آنکه رفتند مان سرایرده فوجها را مرخص کردند سرتیب وسرهنك و یاور 
ها رفتیم تلا فرمودند انشاءاله سرتیب باید بروی محمره پاید کفایت ودر ابت 
ورشادت خودرا ظاهر سازی سرتب‌هم درجواب عرض کرد قربانت شوم ازدعوای‌دو ی 
له دعوای ملتی است پا باید همه کشته شویم با بکشیم دشمن ودین ودولت 
را دیگر عرض کرد قربانت شوم پدر برپدر ‏ سمك‌پرورده دولت هستیم صاحب منصب 
و عرت ودو لت‌شده‌ايم برای چنین روزی اگر امروز کوناهی در خدمت 0 مستحق 
اتواع سیاست وغضب پادشاهی هسنیم عزت ومنصب ودولت کداريم بر پادثاه لازم 
است که بگرد بجهت ایکه پشت بدشمن بادشاه دین ناه کرده ام موافقی شرع 
مطهر زن پرما حرام است کشت بدشمن دیز, ومذهب وعلت کرده‌ايم سرئیب این 


قسم عرضها میکرد سرکار نواب والا هم میفر مود البته همين سم است کامیگوبی 


شماره‌هشتم سب 6 ۲ ه اسب ال دوم 


را ۱۹۹/۵۱۱۱۱ ۱۳۱۹ 111111111111111۳ ۱۱1۱۱ 


پس پادشاه دین‌پناه برا ی چه روز مارا میخواهد سرای امرو ز ک با دشمن پادشاه 
۳ بکشیم يا کشته شریم خداو ند تکند آنروز را کسایشت بدشمن پادشاه رده باشیم پسپار 
از این فرمایشات فرمودند وسرتیب هم مطابق فرماشات سرکار نواب والا از این 
عرضها میکرد از خدمت نواب والا مررخص‌شده بیرون آعدیم مشفول کاردر-نی‌رفت 
محمره و گرفتن فشنك و سیورمات شدیم فردا در عاعت از روز پالا آمده ‏ بثه 
سریاز راه افتاد بعد ازرفتن بنه سرباز نظامی هم حاضرشدسرکار نواب والاتشریف 
آرردند پارة از فرمایشات دیروز را باز بسرتیب وسایر صاحب مصیها وسرباز ها 
موه ای ی یازا سامتاه" کی زلوت کار 
نواب والا سرکار نواب والا مراجعت کردند بسراپرده سرئیب هم‌ماند عفب فوجها 
رفتند چهار منرل هم از اهواز است تامجمره ررذپنچ 5 پیست و سیم جمادی 
الاول بود رارد شدیم فوج گراز را پاستقبال فردسنادند فرجها وارد محمره شدند 
جای فوجهای مارا دربالای محمره مشخص کردند نزديك بسراپردة وزیر لکن آن 
فوجهای دیگر همه دریکجا بودند تویخانه وقررخانه همه درآنجا دراردوی امیر زاده 
بودند اول‌که فوجها وارد شدندرفتد اردوی امیرزاده دور سرا پرده نظام کشید ند 
بعد امیرزاده بیر ون آمده هردو فوج رادیده مرخص کرد آمدند لمحل خرد وفت‌فروب 
آفتاب کر شد دوتوپ سلام انداختند یکی ازاردری امیرزاده یکی از اردوی ویر 
چونکه وزير هم سریاز فوج سپلاخوری وسرپاز دلفان اینها در دور سراپرده وزیر 
آفتاده بودند فوجهای ماهم نزديك بچادر وزیر افتاده بودند شب اول وررد محمره 
چهار ساعت ازشب گذفته از اردوی امیرزاده صدای شیور حاضر باش بلند شد 
چونکه سرراز وصاحب ماصب اطلا ع از قاعده وقانون نداشتند بيك مره سرباز و 
صاحب منصب ازچادرها یرون آمده صدای همهمه سرباز بآدمهای وزیر رسیدآمدند 


3۹ اوه 


ی شیپرر حاضر باش ایست امیرزاده شام خواسته این شپور شام است کهميشه 
متدارل ومعمولاست‌سرباز وصاحبمنصب آرام گرفتند فردای آنروزکه شد صاحمنصیها 
وسر کرده ها آمدند بچادر سریب دیدن بعدیا کردند بدرد دل کردن که مدئی است آمده‌ایم 

اتجانه‌ستگر بسته ایم نه جای معين‌دار یم دو سهمر تبه‌تاپحال رفته‌ایم میان جزرره و آمده‌ايم ا,نطرف 
تمام مال صاحب منصب وسرباز درگذشتن ازآب تلف شده هرقدرهم میگ يم کی 


بدرد تمیرسد قراری نمی دهد کاری درست نمیکند نمیدانیم عاقت کاریاچه خواهد شد 


شماره هدتم سب و ۲ 0 سس سال دم 
۱۳۱۱ ریت میتی یی یی ی ی ی ای سس ای ان برس سا یی رتست اس 11۱ 
این چه سرکردکی است واين چه برداری با وجود این همه داد و پیداد میکنیم 
امبر زاده همه روز میفرستد که سوار شریم برویم شکار درا ج اگر تززنم. حرفی بز نیم 
امیر زاده ک خلق مشود رشاهزاده شکایت میکند نمیدانم چه باید کرد نه بلی هست 
ته کابك هت هرقدر مبگویيم پل و کلنك بقر ستید بخرد بیاور ند میگو یند از نواب 
والا اذن نداریم بعد ازآنکه ای کفنگوها را باهم کردند قرار دادند بروندخدمت 
وزیر حرف بزنند بااینکه آنچه لازم داریم يا تو یاامیرزاده بگیرید يااینکه بلویسید 
واب والا خود تشریف بیاورند ما آمدیم پایتجا برای دعوا نیامده ایم بر یم‌شکار 
دراج يا اینکه ار خودتان نمیگیرید ما قبض ميدهيم عوض مواجب شما پول بده‌ید 
تا آنچه لازم هست خودمان بگيريم فردای انروز رفتند خدمت وزیر قدری حرف 
زدند با این‌شد که بنوسند نواب رالا خود تشریف باررند چهار روز بعد ازورود 
افراج فراهانی بمحبره نواب‌والا شریف آوردند افواج همگی سوار پیاده تویچی 
باثرپ رفند استقال نواب وا لا با فلیل سواری‌آمد غریها عليك کردند. برفوجها 
کر سود سلام زدند چونکه بتمجیل :شرف آورده بودند نواب والا آن شبرا دراردوی 
ایرزاده شریف بردند فرداکه چادردارا زدند تشر یف اوردند بچادرهای شودخان‌اما قبل از 
رفلن افواج فرامان و تواب والا و بعد ازآنکه دوسه مرتبه رفتند سجزیره رب رگشتند 
دراین دفعه آخر نواب امرزاده باتفاق‌سرکردها رفته‌بودند کنار شط که جانیرا برای 
سلکر مشخص‌کنند بمد ازفحص و تجسس_ بالا وپائین جای‌سنگری برای علینقی خان 
و آقاجانی خان مشخص‌میکنند وجائی هم تام گر مهن مرادن امار ای تسیا 
آقا جانی خان چه جانی بود بك کنجی بود پش رفته درجائی که در شط بهم وصل 
مشد ومرفت در وقت مد آن جای سنگر نمابان میشد اما فر وقت جزر که آب 
بالا می آمد یکذرع جای منگر را آب میگرفت که نء خاك داشت و نه گل‌داشت 
تواب امیر زاده آنجا را برای سنگر مدخص فرمودند که بقدر ده ذرع ازشطدور 
بود دررقت‌مد آب‌دروقت‌جزر کدرمیان آب بود هر قدردیرزامهدی‌مهندس رحاجی‌جابرخان 
عرض کردند اینجا بد جائی است اقلا پنجاه ذرع اینطرف تر قرار هید کرو 
بسازند که خاك و گل برای دیوار و باشد نواب ار زاده فبول نفر مو ده 
فرمودند پنجاه ذر ع که افیا تر گرا بت فااوات. کل بهم. میرساند. فوت 
گلوله هم کم میشود اینجا خوب است که اگر کشتی بای چندان فاصله ندارد 


کلول توپ خوب بکار میخررد هر قدر اینها عرض کر دند نواب امیر زاده قول 


شمازره هشتم ۲۱و سال‌دوم 
ی 10 
قرمودند هماتجا بنای سنگر ساختن را گذاشتند سنیگر محمد مراد خان بفاصله پاتصد 
قدم ازنگی افاجانی هان. وعلششای بابطرف که محست,مجنره. باشد. قلد ,خراند 
آ ادا رایس مادعا سر ی صاواویا انب ی کت اباایار زراب 
مگرفت تاروز بکه‌سر کاروالا خودشان تشریف آوردند تشر یف‌بردند سرسنگرها بازمیرزامهدی 
عرش کرد اینجا شجان است که این سنگر را ساختند هر گاه پنجاه ذرع آن 
طرف تر باشد بهتر است سر کار والا هم هماد را فرمودند که امیر زاده فرمو ده‌بود 
چند مرته دیگر هم برای انمام حجت عرض کرد آخرش نواب والا حکم فرمودد 
توی سری زدند 6 من‌ترا مدتی فرستادم بشگر ‏ شازی: جرا یاخلن. خرن کرد گر 
را خودم تها در وه نداشتم بسازم نه بل بود نه کلنك نه عمله نه پرل اینها 3 
فد "دینک اشتان را با چه چیز میا ختم نواب والا فرمودند برر از پیش نفظرم 
دورشو کهاذیت خراهم کرد حاجی جابر خان هم چند مره عرض کرد قول‌نفرمو دند 
فرمودند جائی‌را که ابراهیم مير زا مقخص کند خیلی خوب جانی است آد سنگر 
را نا کردند ساختن اول اصل وفیر تشک را دو ذرع بالا آوردند که آب زمین 
منگررا که جای توپ وسرباز بود نگیرد یمد از آنکه در در ع را بالا بردند آنوقی 
دیوار جلو بنگر را بالا بردند اما آن دیواریکه ساخته بودند عرض دیوار یكذرع 
و ثم درو ذرع بود چوب نخل هر یکی یکذرع فاصله بزمین نصب کرده بودند میان 
چو بهارااز چم (؟) وگل چین بالا آررده مان دیوار وا خالك ریخته بودند دیگر بعد 
از آنکه شرف آوردند تا چند روز سر کرده ها قی | لجمله اتفاقی داشتند 
یکدفعه در دفعه مثزل وزیر می رفتند حرف میزدند که قراری در کار ها بدهید ار 
چنانچه باید بجزیره برویم وجزیره را نگهداشت جسری به بندند واگر شما ند یدما 
قیض میدهيم خودمان جسر می بندیم وژیر هم رفت یکبر به دو مرنبه عرض کرد 
سر کار والا جوابی مشخص معین نفرمود اما بسیار بدشان آمد از این حرف واز این 
که سرکرد ها این شم حرفها میزنند و همه يك قولو یکجهة هستند یکروزی "شریف 
پردند سر سنگر آقا جافی خان مرحوم و همه سر کرد ها بودند بتا کردند تکذیب 
بعطی ‏ آدبهارا حردن کر نه دخلی سر کرد ها دا رد و ه بی دخل است در میان 
فربایشاتمان گاهی حرفهای گو شه دار میفر مودند که بعضی آدمها یار کم 


جرأت هتتد اگرحرفی بانها بزنی ایرادها برای آدم بگیرند که هیچ دخلی بطلب 


بت 6۲۷ تسه سال دوم 


شمار دهشم 
ی رز 13 ۱ 
ندارد چرا پاید آدم معقول‌این‌قسم‌حرفهاپزند ملا شنیدم در اینجا هر وقت در مجلس 
چند نفر پیش بگدیگر جمع میشوند تمرف زیاد از قشون انگلس مبکنند که در 
لب آب شکل است دعوا کردن واگر پاید در آب دتوا کرد و سنگر بست لا 
چنین وچنان باید کرد اینها چه حرفی است چرا باید سر کردة معتیر پادشاه این‌قسم 
حرنها بزند واين ها نت مگر از جبن ووشتی که دارند و یعطی اوقات دیدم به 
محض_ اینکه‌حرفدعرا وتشون انگلیس_ در میان می افتد بعضی‌ها رنك ازصورتشان میرود 
امکلن. هه قابار جرد اقفر این مج ی اس اهر کاه از ترین, بعواخنه, مادشاهی 
نود همه اين قشرن را من مرخص میکردم و این سر حد را بدویست نفر سوار 
عرب نگاء میداشتم انروز را از این قببل فر ما یشات بسیار فرمودند سر کرد ها 
از همان روز دست از همدیگر داده ترک آمد و شد را ازمتزل همدیگر موقوقفی 
کردند ردیگر حرقهای سابق راک ميزدنه موقوف کردند وبنا گذاشتند کم کم تکذیب 
از یکدیگر کردن و بمیل خاطر نواب والا حرف زدن یکروزی نواب والابازتشریف 
بردند سر سنگر پرسیدندکه کشتی بچند توپ از هم ملاشی میشود رگی گفت چهل 
توپ یکی گفت بیست توپ تا آخرش چهار پنچ. توپ رسید وهر يك ازسر کردها 
بر خلاف بکدیکر می‌گفتند تلا اگر اقا جانی شان مرحوم شوت پتجا ه توپ 
کشتی‌راداغان میبکند محمد مراد خان میگفت چهل توپ داغان میکند علینقی خان 
میگفت بیست‌توپ‌داغان میکند محمدحسن خان‌یگفت ده توپ داغان میکند هريك بر 
خلاف یگد یگ میکفتند_ بارر که پعضی_میکقتند بصدای توپ کشتی ازهم داغان‌میشود 
و قرار نواب والا این بود که تکذیب میبکرد از انکه گفته بود پنجاه توپ وتعریقی 
می کرد از انکه گفته برد چهل توپ یست توپ میگفت نو راسی 
می گوبی او ترس دارد ترسیده‌است در اين مدت فرار عمل نواب والا و سرکرد ما 
این بود در هر کاری و عملی که داشتند و شب و ررز آنچه آن 3 دیگفت این 
یکی دیگ میرفت طور رگ مگفت ر خلاف قول او را ثابت میکرد و نواب‌والاهم 
با ین قسمها خوشحال بود یکرو زی ‏ نواب والا باز تشریف بردند سنکر آقاجانی‌خان 
فرمودند توپ بکجای کشتی بخورد بی‌اختیار می‌شود وغرق می‌شود یکی گفت‌بسکان 
کشتی که خورد بی‌اختیار می‌شود یکی می‌گفت بجاشی بخورد رو میا تش 


غرف می‌شود علنقی خان سر دپ گفت شنیدم باندازه دهن توپ چوب ساختدوفنی 


شماره‌هشتم ۱ مت پر ۲ و ست سال‌دوم 


1 
که کار له بخورد سوراخ شرد دقع باقر وسماتن چوپ سوراخ را مسدود می کدنند 
ز شیگذازند. آب بزرد سان کی توب والاسبو بشان: آمد فرمود. بلی هنیدم 
فرگهاد کلافی: ناش وقيی «صاورا رها نت ففت کی هار ایس دی 
هم ازمقوا ساختند سیمی قرار دادند پرواز میکنند می‌آید بالای سرآدم باگاوله میزند 
آدم را می‌کشند ودوباره میروند فرمود حیفب یست آدم معقول این قسم حرف‌بزند 
اين یست مگر ازرامواهمه که تراگرفته ات علینقی خان که این حرف را میزد ونواب 
والا اين جوات را مفرمود یکی دیگر می گفت ... کیست انگلیس بتواندق درروی 
اب یاید مقابل این سنگرها دعوا کند اوهثل وزخ است نك ماراست که او را مقابل 
خردقرار بدهیم‌یکی میگفت اومثل مردهاست سوار تایوت است از تابوت چه بر مآید 
پکی‌میگف تاو اسب چوبی‌سواراست چه‌قابلیی داردکه اسم اوراییرد مرسی خان باور میگفت قربانی 
شوم‌انهاچه قا لل‌دار ند. یکدست.. بقلیان یکدست بشمشیر فردا ست که اترام میمون بازر! مثل میمود 
قلاده کرده میان‌اردو ميآوريم یکی دیگر میگفت توابوالا اذریدهند من کشتی‌را بفل 
گرفنه پاورم ایفجا محمد حسن خان سرتیب یکروز عرض کرد قریانت شوم فکر 
کردم این‌کشتی های دودی حمام خوب می‌شود عهد کردم یکی ارآنها یاورم سمام 
کنم شمارا مهمان کنم بازیکروز دیگر نواب والا سرستگر تشریف آوردند محمد 
خن خان عرض کردما همه چیر آنهارا می‌توانيم چاره‌اش‌را بکنيم سوای‌خمپاره و 
ارنجك آنها که از بالا می‌آید اورا هم فکر خوبی کردم ازاین چاها که کنده‌ايم 
روز جنك ازاین شاخهای تخل مي گريم سربازها دست بگیرند دراطراف سنگر هر 
یکذر ع یکتفر باستد هروقت خباره تارنجك ازبالا افتاد ءربازها یاآن چوب بزنند 
پرایفتی سای ات هاعا اي رکه ی اه اب ولا ووشان. وا شید تا 
کردند خندیدن فرمود محمدحین خان چگونه می‌شود که کاوله خمپاره بآن بزرگی 
را با چوپ سر شاخ نفل حرکت داد نواب والا هم تصد یی قول اینها را 
مکرد ومد ازآنکه چند هر ته کفت‌کوها شد ۲۳۹ جرأت نگرد حرفی بز ند وهر 
مر در گر این بود که قسمی رغتار نماید که نواب والا باو الافات بفرمایندقرار 
عمل برکرد ها هراین مدت این بود میرفتند بیل میخواستند مگفتند بیل نخواهید 
هرچیز دیگر میخواهید بخواهید کلنك مبخواستند همین جراب بود سیخ برأی مزقل 
از حاجی 


سیگ میخواستند همین جواب‌را می گفتند چوب هرچه مخوا-اند برو ید 


جایر ان یر لد . 


در پیرآمون تار یخ آذربا یجان 
شتت :14 ی 

ماحقاتیکه راجع تاریخ‌مجده‌ساله آذربایکان ازمطلمین دیگردر آن نامه گرامی‌چاپ 
میخرد چون ارتباط کال بااصل موضوع دارد بنظر من اگر رأی مبارث علاقه 
یابد مقرر فربایید درپیش وپس آنها معلالب دیگری نرشته شود (عانند صفحه ۲۹۱ 
شماره + الی ..)) بلکه درصورت امکان مطالب وارد ازاول صفحه رادت‌ثروع 
ودرج شود موقعیکه جزوهای این تاریخ برای تجلید درآررده شود صفحه‌های»زبور 
را هم آررده بصفحایکه مطالب با همد ,گر ارتاط دارند ملحق نمایند و برای رفع 
احتلاف تعداد صفحات ( پانوشتن علامتی ) ممکن است این محلقات بمثابه حاشیه 
محسوب _ادر یکسا جمم شده درآخر کتاب گردآورده‌شود . حقانی 
بیمات : پشنهاد بجاست ولی دیگر گذشته . واتگاه پیمان را نیزمی نوان جلد کرده 
نگهداشت واين یادآوریها وحاشیه ها در زمیته تاریخ آذربایجان در آنجا می‌ماند . 
گذشته ازاینها چنانکه پچاپ دوم تاریخ آذربایجان فروزمند شریم لفزشهارا جبران 
خواهيم نمودکه دیگر آنازی باين حاشیه ها نماند . بهرحال ازآقای حفاتی‌خرسندیم 
وسپاس می گزاريم . 

مت ۴ بت 

در صفحه ۲۲ تار یخ در آنجا کر کفته می‌شود : + تا مرانجام در روز 
پککنه ميزدهم مرداد ماه ع۱۲۸ (۱۳ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۵) فرمان مشرم طیی 
بپرون داده شد ... ه در این عبارت رقم «۱۳» غلط پایخانه است وبجای آن 
6۶ درست است . زیرا فرمان مشروطیت روزیکشنه چهاردهم جمادی‌الانی؛۱۳۲ 
قمری سیزدهم مردادماه ۱۲۸۵ شمسی (تاریخ قانونی امروزی ماکه تاآنجا بر گشت 
می‌کنیم) پنجم او گوست (بااوت) دمهه میلادی بیرون "داده شد . خواهشمنديم 
کسانیکه شماره‌های پیمان را نگه میدارند آن غلط را تصحیح نمایند . 

دراینجا تکتهای راهم (ازمی نماییم و آن ایکه‌در تقویمهای امروزی عیده‌شروطرت 
را به چهاردهم مرداد انداخته‌اند درحالیکه بیگان درسيزدهم آنباء بود. . آنچه‌دریاد 


داریم دراین باره قانو ی ازمجلی گذشنه که بجای آنکه عید مشروطه‌ار بحساب قمری 


شمارههشتم ۳ ال در م 
سار بان زان نساب 


می‌گرفتدباحناب شسی گرقله شود ولی آن قانون را دردسترس نداریم . هرحال 
اگ اين تطیق که چهاردهم مرداد را عد مشروطه بگیرند ازآن قانون باشد باید 
کقت _قانون از روی اشتاهگزارده شده وهرچه‌زودتر. بایدجبران شود وماله رشخند 
بیگانگان ناشد 

دوباره می‌کويم ۰ اینیقین است‌که فرمان مشررطیت در سیزدهم مرداد داده 
شده نه چهاردهم . اگر چه درآن زمان اين تقویم نود وبصاب قمری شمرده‌بی 
شد ولی یکشنبه بودن روزرا درهمه جا وشته‌اند وچون ازاینجا حساب کنان‌بازپس 
روم یکلنبه سيزدهم مرداد تواند بود نه‌چهاردهم آن . 

| گرکنانی بخراهند حساب‌کرده گفته مارا ییازمانید اینك راء‌آسان آنرا 
می نگاریم : سیزدهم همین‌مرداد آینده روز دو شنبه خواهد برد ودرآن روز درست 
یست ونه سال ازآغاز مشروطه ايران می‌گفرد . و چرن هرسال شمسی ما ۳۱۵ 
روز است مگر سالهای کیدهک و۳ روز می‌شود ازاين جاما اگر ۲۹را در ۳۵ 
ضرب کننيم ‏ و سس هفت روز از بابی کبیسه ۲٩‏ ال پرآن بیفزاييم رقم ۱۰۵۹۲ 
را دردست خواهیم داشت وچون آنرا هفت هت طرح يم يا ببارت دیگر 
برقم ۷ تضیم نمائیم یکی بازمانده خواهدبود وازانجا پیداست که سیز دهم مرداد آغاز 
مشروطه ازجهت روزهفته یگروز جلرن ازسیزدهم مرداد اسسال بوده ویعبارت دیگر 
روز بکشنه بوده نه‌دوشنبه که امسالاست . 

این شرح‌را برای آن‌ميدهيم که چون میانه نگارش ما با تقویمها دوگونگی 
پذاسشسادا کنات ی اراد ما اثتباه کرده ام . وانگاه بایستی اشتباه نقویمهارا 
هم بنویسیم تاجیران شود. عد مشروطه با ارجمندی که درتاریخ ايران دارد ایرانیان 
نیاید دربارة آن در اشتاه باشند . 

لیا 

دراین شماره دربخش تاریخ نام فخرالوا عظین برده شده 6 شعر برسر خالك 
عباسآقا سروده . اینمرد کاشانی بوده وچنین پیداست که از آغاز جنش آزادیخواهی 
درتهران اونزهعراهی داشته رشمرهائی بجاسی‌سروده . مام‌خواستيم اینمرد غیر تمندرا 
بشناسیم ودرتاریخ قدردانی آزو ببکنیم اگرکسانبی شتاساگی درستی ازاو دارندیرای 


برای اگاهی ما بتویسند . 


۶ ‌ ۳۹ ‌ ۰ 
۳ تا فان 
۱ - حادثه خراسان ؛ 
دراینماه حادثه‌ای درخراسان رویداده کر تنها آگامی مادر باره آن اعلامیه 


وزارت داخله‌استی واینك خود آن اعلامیه‌را در اینجا می‌آودیم : 


اعلامیه 

برطبق راپورت واصله ازابالت خراسان شب نوزدهم شیخ بهلول نامی‌کاسوه 
موابق او ازشرارت وفساد معاوم وسایقا تحت تتقیب نیز واقع شده بود درشهد 
مقدس جمعی ازعوام ساده لوح را درنسجد بعنوان موعظه دعوت کرده ودوسه‌روز 
اين عمل را مداومت داده وارازل اوباش‌را دور شود جمع وعنوان کلاه ولاس 
"را پش‌کشیده پاوسرائها نموده کاررا به هتاکی رسانید مامورین. اتظامات خواستند 
بدرا به ملایمت ونمیحت اررا از این رفتار و گفتگو های خلاف ومفسدت آمیز 
باز دارند مساعی آنها ثمری هبخشید ویم اختلال نظم رفته ومردم از این جهت 
اظهار تگرانی نمودند مامورین انتظام در صدد تفرقه آنها بر آمدند مقاوست نموده 
مامورین نظمیه را مورد حمله قرار دادند وبمضی از آنهارا مجروح ومقتول نمودند 
مامورین ناچار ازظامیان استمداد کردند اشرار بانها هم ستیزه نموده وآلات‌ضرب 
وقتل‌ک همراه داشتند بکار بردند نطامیانهم شجون: شدند. پاانعمال اسلحه. کرم‌حفظ 
نظلم را بآ نها الزام نمایند درتیجه ارازل واو باش که باعث این بی‌نظمی شده بودند 
پیضی گرفتار وبعضی متفرق شدند ولیکن متفاسفانه شیخ بهلول ک اين مفده رابر 
پاکرده ود موفق بقرار شده امنیت رانتظام کاملا برقرار گردید فعلا نظمیه مشذول 
تعقیب قضبه و کشف حقایق میاشد . - وزارت داخله محمود جم ۲4رورع۱ 
۲ - میانه آلماث وانگلیی 

چنانکه درشماره پیش خبر دادیم تازگی رابطه مانه انگلیس وآلمان پدید 


شماره هشتم مت ۲ ۳ج اس سال‌دوم 
کارا اکتا یتاراما ایا /۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۹۸۵۱۹۱۹۹) )ایا ۱۱۱۸۱۸۱۱۸۹۸۱۸۱۸۵۱۸۱۸۸۱۱۲۱۱۸ 

آمده وپیمانی بنام پیمان حریایی بسته گردید واين موطوع باعت شکایت وبدگویی 
دیکران گردیده . اینان ی کون : باآنهمه علاقمندیکه دولت وین با نجمن جهانیان 
ازخود می‌نماید , چگونه بچنین کاری برخاسته ۰ زیرا درهمین ماء اپریل گذشته بود 
همه دولتهای عضو انجمن گرد آمده ودوات آلبان را دریاره آنکه پیمان ور-ایل 
را کته وبآمادگهای جنگی پرداخته محکوم نمودند وازایشوی این پیمان‌دریاسی 
انگیی پاآلمان بآمادگیهای جنگی اتدرلت خرسند بودن وآن را پندیدن است 
پس_بااینحال چکونه انگلیس دعوی علاقه بانعمن جهانیان دارد ؟ ! 

ازآنجاک این پشامد مردم فرانسه‌راکه دشمن سخت آلمان می‌باشند رنجانده 
وازآنسوی حادثهکشاکش حبشه نیز تیرگی درمیانه انگلیس واتالبا پدید آورده در 
سایه این آزردگیها وتیرگیها روزنامهای فرانمه وایتالیا آنچه ناگفتتی است میگریند 
وان روی رفتار سیاسی انگیس را برون ماورند . 

راستی پابودن انجمن جهایان بچنین پیمانی چه‌نازاست؟ این‌خود میرساندکه 
دولتهای بزرلك انجمن ژنورا جز ابزار کار خود ندارند . ایرادهایی که روزنامهای 
پاریس وروم برمیاست لندن مگیرند همگی بجاست . چیزیکه هست ماتوانیم از خود 
فرانسه وایتالاهم‌پرسشی کرده بگوییم : شما چگوثه ؟.. آیا شما پای بندی باساسنامه 
انجن ژنودارید ٩‏ .. 
۳ - کشا کش حبشه وایتالیا 

اي کشاکش باز هم در کار است وهنوز چاره‌ای برایش اندیشیده نشده . 
از یکری درلت ایتایا بزور ونیروی خودمینازد وبالهجه غرور آمیزی دم‌ازجنگحوئی 
زده انجین جهایان ک خود ایتالیا یکی از عضوهای مهم آن میاشد وپیمان های 
پریان و کلوك ک بمقصد جلرگیری ازجنك مبائه درلتها بته شده وایتالا آذرا 
امضا نموده همه را بهیچ میانگا رد ۰ بلکه آرزوی ایتالیا اینست‌که پاس خواهش 
ار درلها ازدسب حشه گرفته ازانجمن جهانیان بیرونش کنند وآشکار می‌گوید که 
حجشه شایستگیآنکه عضو آن انجمن باشد ندارد . 

دوللهای دیگر نیز پاینموضوع بادیده بی‌پروایی مینگر ند و نمیخواهند ایتالارا 
ازخود برنجانند . شاید هم پیش‌خود این عذررا دارند کناگر بایتالیا سختگیری شود 


او نیز همچون ژایون و آلمان انجمن را رما کرده برود خواهد رت . 


شماره‌هشتم بسن ۱۳۳ 0 ات سال‌دوم 


ی ی را ۱: 


این عذر تاحدی هم درست است . ۳ نا بد فراموش کردکها گر جلو ایتالا 
را باز گزارند وبابودن انجین جهانیان جنك درمیانه اندوای باحشه در گیرد انزمان 
آبرویی رای انجمن بازنخواهد مائد . 

درات امریکا که بایستی بیش ازدیگران علاقه‌سند نگهداری انجمن جهانیان و 
پیمانهای بریان ‏ رکلوك باشد درپامخ تظلمکه حشه باندوت‌نمود آقای رنیس‌جمهور 
تها پانوس خوردن پسنده میکند و آژاننها خیر میدهند که پاره انجمنهای سیاسی 
آمریکا آشکار می‌گویند : «پیمانهای بریان و کلوك مرده کسی تمی‌پرسد چرا زاییده 
شده بودوچرا مرد ؟ ! زمانی میاهر می‌اتدازندکٌ فلان وزیر پارتیس‌جمهور فلان‌راهرا 
برای جلو کیری ارجنك اندشیده همان ویمان را بشنهاد نموده وسراسر جهانرا 
پراز لاف وگراف میازند وهزارها ده هوارهامقاله در این زمینه می‌نگارند ولی 
همینکه حادثه‌ای روی مدهد و نیازی بکار وتتيجه پیمان آنچنانی می‌افند درایتهنگام 
است که مکویند : «مر ده . 

شنیدیست که انجمن جهانیان که تاکنون بیش ازیست وشش ملون پااوند 
دراه آن خرج شده ویاهمه ایرادهایی کٌ مابآن داریم باز یگانه انجمنی است که 
دو لتها می‌توانند درآن گرد آمده گفتگو ازآسایش و آرامش جهان بکنند روزنامهای 
ایتالیا صد کونه ریشخند وسرکوفت بآن روا میدارند . از جمله چون عمارت نویی 
برای انجمن ساخته می‌شود و آن‌درسال۱۵۳۹ بپایان خواهد رسید چنانکه آژانس‌پاریس 
تا ز گی خبرداده درروزنامه «پوپولود ایتایاء گفناری بی‌امضا نشریافته کر کسانی‌آن 
را ازخود موسولینی میپندارندودرآنجا دریان گفتگو ازموضوع حشه وایتالانو یسنده 
گفتار چین مینگارد : «درآغاز ژانویه ٩۳٩‏ ساختمان نوینی برای انجمن جهاتیان 
ایان میرسد یاحشه ازانجمن بیرون‌رفته‌و انجمن حالت نو یی بیدا خواهد کرد ونادو لتهای بر 
جسته اووپایی ازعضوبت آن بیرون آمده آن ساختمان جدید به‌يك پرستشگاهی ی 
خدایان خواهد مانست» . 

تنها دوللی‌که دربرابر ایتالیا ایستادگی ازخود می‌نماید دولت انگلیس است‌کر 
ازهرراه پرای جر گیری ازجنكا ندولت باحشه می‌کوشد وعنوان اوایست که مو ضوع 
بدستیاری انجسن جوانبان حل شده جایی برای کشاکش بازنماند . بلکه پارفزمینهایی 


را یر ازخاك خود انگلیس درافریقا بایتالیا پشنهاد نمود کذرقع گفتگوشود . 


شمارههشتم می ع ۳ 6 سب سال دوم 
.7 

چیزیکه هست انگلس هم پیش آزهه نگهداری موداتن وسومال خودرادرنظر 
دزی اناد رشان اعش اوبا آلمان زبان روزنامهای اینتالیاوفرانسه راب بازنموده 
ررزنامهای ایتالیا آشکار می‌نویسند کناگر انگلیس براستی هوادار انجمن جهانبان‌ماشد 
پس چرا درزمینه ژاپونک برخلاف اماسنامه انجمن بچین تاخته بود ایستادگی ننمود 
ویدانسان کندستور اساسنامه است رابطله بازرگانی خردرا ازژاپون بربد 4 ۱ پس 
چرا درزمینه پاراگوی وبولیری ایستادگی نموه 4 

پیداست کاین ایرادها پی‌بناد نیست وماچون داستان ژاپون وچین پیش‌آمد 
انزمال این پیش بینی راکرده بودیم گروزی یاید ردواتهای دیگری هم بیکبار انجمن 
را کنار نهاده سرخود بهر کاری بر خیز ند (۱) 

کرتاه سخن : کار بسختی کشیده وتقوان دانست‌که چه پیش یاید . بویده 
تلاشهایی کر کارخاته های ابزار جئك سازی دراين رادارند بیم هر چه‌پشتر گردیده 
اکرچه میچگاه نیتوان آینده را دریافت ومابارها گفته‌ايم که رشته کاردردست خود 
این سررشته داران مم نیست . کارارو پا سخت برآشفته ودرسایه میاست زور و 
نیرنگی که اروپا ازقرنهای گذشته پیش گرفته کنون این تتیجه بدست آمده کدیشتر 
سخنها درو غ است وهرآنچه می‌نمایند رویش دیگر ودرونش دیگر است . کنی رابر 
کسی میچگونه اطمینان نیست ‏ . انانکه دم ازجنگجویی میزنند چه بسا که دروخ میگویند 
ويك مقصد دیگری را دنال دارند . آنانکه لاف آرامش خواهی بر زبان دارند چهبسا 
که جز ازجنك آرزوبی دردل نمی پرورند . درچنین جایی بش‌آزهمه سررشته کارهادر 
دست پیش آمد خراهد بود وهرگز نمی‌توان بآینده امیدی بست يابيمي از آن داشت 

دراینمیان _ آنچه_مایه خرسندی‌است ایستادگی دلر انهحشه‌می‌باشد کازیکسوی رشته " 
خردمندي را ازدست نهفته ازهرراهی ک می‌تواند بجلو گیری ازجنك مکوشد وازسوی 
دیگر دلرانه برای‌جث آماده می‌گردد . بگفته آژانها کاززبان وزيرجنك حبشه‌نقل 
می‌کنند کنون را سیصد وپنجاه هزار میاه آماده دارند ولی اگر چنگی رویدادمیتواند 


چندین پرابر آنسپاه بمدان بیاورند. 


)۱ کسانکه میخواهند اثرپیش بنی‌هاي هارا درایی‌باره دریابند آیین دوم‌رابخوانند . 


شمازه هشتم ست ۳6 اب سال‌دوم 
رس رس سس سر 1۱11 رز ۱۱111۱۱/۱۱ 


درآژانها دیده میشود ک ایتالیام‌خواهد مسلمانان‌جشه‌را کیش ازيك نیم مردم 
آنجا میباشند برپادشاه و دولی حشه‌بشوراند .ولی‌چنانچه در شماره پیش هم گفت‌ما 
چنین گمانی‌را ندار یم ویر 1 وت مان کین دانته‌ايم که سلمانان در حشه حال 
ببی دارند وحکروت تا توانسته برایشان سخت گرفته . کلیسای حبشه هميشه 
دشمنی بامسلمانان میکند وستمهاییرا که جز از کشیشان سر نز ند بر آن ببچار گان 
دریغ نیگوید . ازآنسوی میویرهای بدگوشت وبددل آمریگاتی که همگی آنان‌را 
میشناسيم در آنجا نیز پراکنده‌هستند وتابتوانند نش آزار ازمسلمانان دریغ نمیسازند .. 

بلکه چنانکه می‌نویند در گذشته حکرمت حشه کوشهایی نموده‌که مسلمانان 
آنجارا بازور ازدینشان بر گرداند وبدین دستاویز ستمهای بی‌اندازه بآنان‌رفته و کسانی 
ازآنان ک مسیحی شده‌انددیگربسلمانی‌بازنگشته‌اند. ازجمله نام لج یسورا که در شماره 
پیش . برده و گفتیم نوه دختری امراتور منلك‌بود ویس‌آزو تاج وتخت یافت ویادکیش 
دیرین خودرا کرده خواست هوا داری از سلماناد پکند یابگفته برخی خود او 
دوباره بسلمانی گراییده‌بوده ومیخواسته آنرا کیش رسمی حش هگرداند که برو‌شورپدند. 
و گرفته بندش کردند پدر این پادشاه یکی از مسلمانان بوده بلکه گفته مشود سید 
فاد ورن فرزیان داب ایور را وی راز رفس دی باملام بش کی 
وچرن مرد کش بود وییروانو, داشت ازانجهت امهراتورمنليك اورا دوست میداشت 
ودختر خودوا باو دادکه لج‌یسو ازاو زاییده شد . 

باری مسلمانان این سختی هارا درحشه دارند . پاایتهمه گبان نداریم کر 
ایتایارا برحکومت حبشه بر گزیند.زیر! اینانبا حشیان باری رابطه نژادی دارند . 
ولی باایتالا آن را گر نخواهند داشت . وآنگاه گمان نداريم مسلمانان حشه 
سیاهکاریهای اجالیارا درطرابلس "نشنیده باشند . گذشته ازهمه اینها مسلمانان مصر ر 
سوریا با آن پیداری که ابروز دارند ما امید واریم مسلمانان حشه را یحال خود 
گزارده دست همدردی بسوی ایشان دراز دارند و آنانرا دراین‌هنگام از گراییدن بسوی 
ابتالیا باز دارند . 


6 حه احخربن بر 
خبرهای آخری که بهنگام چاپ این‌بخش پیمان رسیده اینست کروزنامهای 


شماره هشتم تفت سال دوم 
۱۱۱ ریت۱ ار از ۳ 
ارویا جنكرا درمان‌جشه وابتالا نا گرد می‌شمارند دولنها نزهریکیبآماد گبهای‌احتیاطی 
میپردازد . نیز خبر داده میشود که پدخالت انجمن جهانیان که در این نزدیکیها 
بر با خواهد شد امیدی بسته نمیشود و چنانکه پیداست بزودی «انجمن بزرك ژنوه 
+ کنفرانس کاستن ازابزار جنكءرا خواهد گرفت . 
دریکی ازخبرها گفته میشودکه امید بشتر ایتالیا برآنست کدهمینکه جنك‌باجشه 
آغاز شد ونخسین‌ضربت پآن دولت افریقایی رسید امپراتور ناگزیر شده لج‌یسورا 
که تا کنون دربنداسی آزاد ساخته بار دیگر فرمانروایی‌را بدست او خواهد سپرد . 
ازاین خبر پیداست ک دراروپا بکینه ودشمنی که میانه مسلمانان وترسایان حبشه‌است 
۱ 


ارچ بسیار نهاده می‌شود وشاید (گرشته کارهایی نبز در درون سجشه برای: دامن زدن 


بان آن آ ان وه اف ۱ 

اینست آنچه‌که آژانس بر میدهد_ و آینده‌را جز خدا کی نمیداند . 
» - دخالت ژادون در کار حبشه وابتالیا 

خبر تازه دیگر آنکه ژاپون نیز دراین کشاکش پابمیان گزاردهاست ومواداری 

ازحشه مینماید و چنانکه آژانس خبز داد پتازکی در نو کیو نمایشهابی بزیان ایتالا 
داده شده واشست که روزنامهای ابالیا زبان بدگرپی ازژایونرا با زکرده‌اند . 

ما دراین باره درشماره دیگر گفتگر خواهيم کرد دراینجا آنچه باید گفت 
اینست که از اکنون پیداست که اگر خدا تکرده جنك میانه حجبشه و ایتالیا در گرد 
دولتهای دیگر نیز با بمیان خواهند گزاشت و روز بروز میدان کشاکش هناور تر 
خراهد گردید چنانچه شاید همه افریقا وآسیا رارو وآمربکارا هم بریزد ۰ زیرا 
درجاییکه ژاپون دخات‌نماید ناگزیر پای‌دولتهای آلمان وروس وفرانسه بمیان خراهد 
آمد وازآنسویآمریکادخالت خواهدنمود و کار بجای سختی تراد کشید . این‌را خود 
سررشته داران پیش بینی کرده‌اند که از اين جنك کار جهان واژکرنه خواهد کردید 
چنانگه بازکی درپارلمان اتگلستان همین گفتگر بمیان‌آمد ۰ بااینهمه جای‌حیر نست 
تفه داران کارهای اروبا : تمیخواهند زمانی سیایست‌را کننار نهاده با کد لاته 
وبرادرانه پهلوی هم نشسته چاره بان دردها با ندیشند 

تاچند روز دیگر جلسه انجمن جهانیان برپا خواهد گردید که دراین موضوع 


رسیدگی نماید. ولی ازاکنون جز نومیدی امید دیگری بان بسته نمیشود . 


